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  مقدمه □





 ـثير و   أقرن بيستم ت  پديده انساني در    ترين    انقلاب اسلامي ايران عظيم    ثر أت
اين كه در عصر    .  ساحات مختلف نشو و نمو بشر برجاي نهاد        شگرفي بر 

و مدارهاي يكسره مادي و سودگرا صدايي متصل به گفتار الهـي            ها    ايسم
و بر مبناي فطرت بشري به ميان بيايد و سود ومنفعت را يكسره دگرگون              
تعريف و تفسير كنـد يگانـه از انقـلاب اسـلامي ايـران و رهبـر كبيـرش                  

 ت روح االله به عنوان يك مرد الهي و مرجع عاليقدر شيعه ممكـن و          حضر
كردار منحـصر    سياست خارجه گفتمان و   ي    حاليا در عرصه  . ميسور نمود 

بفرد انقلاب اسـلامي نيـاز بـه تبيـين و تفـسيري در خـور دارد كـه ايـن           
در اين نوشـتارها بـه اجـزاي گونـاگون          . مجموعه نوشتار از پي آن است     

و در دو    هوري اسلامي ايـران پرداختـه شـده اسـت         سياست خارجي جم  
مقاله نيز سعي بر آن رفته تا شرايط سياسي اجتماعي ايران در انتهاي قرن              

تـر    ديگر ممكن هاي    نوزدهم و ابتداي قرن بيستم تشريح شود تا فهم مقال         
ها و نظرات هر كدام از نوشـتارها پـيش از ايـن        براي ارزيابي بازتاب  . آيد

و اينـك در قـالبي مجتمـع        انـد     جرايد كشور درج گرديـده    ها و    در تارنت 
  .تا چه مقبول افتد و چه در نظر آيد. گردند  ميقلمي  عرضه به عرصه

  
  دكتر احسان اقبال سعيدي ابواسحقي
  دكتر بشير اسماعيلي گنهراني

  





  ثرات انقلاب اسلامي ايران أثير و تأت □
   جمهوري اسلامي ايرانبر سياست خارجي





ي كه چهل و دومين سالگرد پيـروزي انقـلاب اسـلامي ايـران              در روزهاي 
 نيز برقـرار اسـت      19گيري كوييد  متناسب با همه  هاي    نزديك و نكوداشت  

ثرات پيروزي انقلاب اسلامي ايران     أثيرات و ت  أمناسبت نخواهد بود تا ت     بي
گيتي را ي  در عرصه سياست خارجي كشور و نيز منطقه خاورميانه و پهنه    

سطور ذيل جهدي به قدر وسـع در        .  و يادآوري قرار بدهيم    مورد واكاوي 
اين حوزه است و خداوند نيز بر عهده بشر مگـر بـه قـدر وسـعش قـرار         

  .نداده است
محور و سوداگر چنـام     يكسر انسان هاي    كه انديشه اي    زمانه در زمين و  

نمودند كه بشر شايد از عـصر ترديـد گاليلـه در         مي دامن گستر و بلاشك   
عـصر  هـاي   يد بر گرد زمين كمتر جـسارت ترديـد در گـزاره     تردد خورش 
كه يكـسرطيف   اي    باري در چنين ميانه   . ليبراليسم را كرده بود   –كمونيسم  

ناميد و كمـر     ها مي   مرادش ماركس افيون توده   ي    دين را يكسره به فرموده    
تزييني -به منهزم كردنش بسته بود و سوي ديگر مگر در كاركرد تخديري           

باور ،انگاشـت   نمـي  ديد و  نمي ي شده و محض فروش انبوه     و يا بسته بند   
كمر برافراشتن يك دگرگوني جمعي به زعامت يك مرجع عاليقدر دينـي            
چنان ناباور بود كه نمـودن و حـدوثش پهلـو بـه معجـزات برگزيـدگان                 

  .زد  ميپروردگار
اشـاره  (نزول اجلال فرمودگان سيراماسـترا    هاي    در كشاكش نفير گلوله   

ويت كنگهـا كـسي از لـساني نـو و منبعـي             هاي     و جانبازي  )انقلاب كوبا 



 سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ■ 14

يكسر متصل و منكسر از چـشمه نـور الهـي از مفـاهيمي انـساني امـا از                   
و مـسير يكـسر ديگرگـون بگويـد و           چشمه الهي بـراي سـعادت انـسان       

ــصر     ــسي در آن ع ــر ك ــد را كمت ــانش بگيرن ــه در مي ــاعتي جانبازان  جم
رت و حلاوت در كام كساني و       هم آن حي   هنوز توانست باور كند و تا     مي

  .سالداراني برجاست
باري در آن روزگـار سياسـت خـارجي ممالـك حـسب موقعيـت و                

 ـ  .شد  مي شان در چهارچوبي به نام اقمار تعريف و تفسير         موفقيت ن كـه    اي
داري براي زنده ماندن بند حيات را بايـد بـه تمـامي بـه                در جهان سرمايه  

ه به وقت نياز و خواست ارباب بـه         واشنگتن گره زد و صلت ستاند و البت       
دخالت . ميدان پرداخت ي    دليل در ميانه   ايفاي نقش و رقص شادانه اما بي      

 نظامي ايران عصر پهلوي در عمان و شـاخ آفريقـا واعمـالي مـشابه ايـن                
آن ي    در آنسوي نزاع به جـان بـسته       . تواند در همان مدار تعريف شود      مي

ــا تعــاريف آرمانــشهري خ ــ ــود كــهروز بلــوك شــرق ب  ويش ايــستاده ب
تهي از هرآنچـه     نماياند كه انسان يكسره بريده از معنا و         مي خواست و  مي

آيـين  . جز ماده را به هر ضرب و زوري كه هـست كـامور خواهـد كـرد                
مزدوري وعاملي در اين سوي نزاع نيز در لباسي ديگر حـال گيـرم نـه از              

. قرار و برجا بود   داري يا امپرياليسم بر    جنس رخت عافيت اردوگاه سرمايه    
اعزام نيروهاي كشورهاي در مدار مسكو به اقصاي عالم بـراي نبردهـاي             

آيـين  . گوناگون نموداري از همان چيزيست كه در فوق بدان اشـاره شـد            
كـه همانـا    تـر     ذبح و دفن منابع و منافع ملي در پاي خواست برادر بزرگ           

تخواهانـه شـرق    مسكو باشد نيز در ميان باورمندان به مرام در سـيما عدال           
در همين ايران زمين روزگاري تئورسـين        .نمودهاي تام وتمامي يافته بود    

مطـول نفـت شـمال ايـران را حـق           اي    برجسته حزب تـوده در سـرمقاله      
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شوروي دانسته بود و خواستار اعطا يا اهداي اين امتياز مشابه به چپـاول              
ه احسان  سرمقال.(بريتانيا از نفت جنوب به قطب مطبوع خويش گشته بود         

  )1323سال ، طبري در روزنامه مردم
باري پيروزي انقلاب اسلامي در ايران به پرچمـداري يـك روحـاني             

مقام شيعه فصلي تازه و نگاهي از مفكره اراده الهـي و نـه منـافع بـه                   عالي
 سـپهر عمـل     تمامي غريزي انسان به سياست خارجي را به عرصه قلـم و           

ي   ر مولف بـودن در ايـن حـوزه        خود صاحب مدعا د   درآورد كه تا هنوز     
  .مدعا و مدعيستپر
  
  :سياست خارجي منزه. 1

شايد بتوان سياست خارجي برآمـده از مطلـع الفجـر انقـلاب اسـلامي و                
ترسـيم كـرد سياسـت      ) ره(شاخص انديشه و فعل حضرت امـام خمينـي        

باشد از يك كل سترگ اي  كه شايد تنها شمهاي    شاكله. خارجي منزه باشد  
 در چهــارچوب سياســت خــارجي منــزه كــه ريــشه در. نو نــه تمــامي آ

مذهبي دارد با تاسي به مكتب اهل عصمت تـشييع هـم    ـ  الهيهاي  نهاده
) ع(حسنيي    است و هم نرمش قهرمانه    ) ع(حسينيي    نفي سلطه و سيطره   

و رسيدن به كمال مطلوب در سياست       ) عج(و مسير تا نهايت نهضت قائم     
رسـد    مـي  لهي به تكوين و تكامـل     خارجي كه ظل و ذيل آخرين ذخيره ا       

با قطـع رابطـه بـا       فرداي پيروزي انقلاب اسلامي      .راهنمايان مسير هستند  
و تبديل نمايندگي اين رژيم در تهران به مقـر سـازمان            رژيم صهيونيستي   

خش فلسطين نمودي از جوانه زدن همين انديـشه نـو و پرهيـز از           ب  آزادي
قطـع  . ع انـسان و سياسـت اسـت       گرايي ماترياليستي در نگاه به نو      منفعت

 آسيب ملمـوس مـادي      رابطه با رژيم آپارتايد آفريقاي جنوبي كه احتمالاً       
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 در تهـران نداشـت و نيـز دفـاع           چشمگيري هم براي نظام نوپاي مـستقر      
سـتيزي و    نماي ظلـم   تمامي    مذهب آيينه  قد از حقوق فلسطينيان سني     تمام

ر شكلش و غـم مظلـوم       سخن مولاي اول شيعيان مبتني بر رفع ظلم در ه         
اشاره به ربودن خلخـال     (باشد  مي مسلكش داشتن  نشان و  را فارغ از نام و    

  ).از پاي زن يهودي و دق كردن مرد مسلمان از اين حادثه
  
  :نفي استيلا. 2

غدر اسـتعمار    به قوه باروت و    براي بشر سربرآورده از انقلاب صنعتي كه      
 كشف ديگر ملل هم نوعي      و استحمار مفتخر و مزين گشته بود ارتباط و        

پيـشين بـود بـا لعـابي     ي    پوسـيده هـاي     توحش مـدرن در وراي پوسـتين      
اگر روزگاري ماركوپولوهـا و ديگـر جهـانگرداني         . و ديگر هيچ  تر    دلبرانه

گرديدنـد اينـك      مـي  جديدهاي    يگانه با عزم مردانه راهي كشف سرزمين      
استيلا و يغماي   بخار عزم   هاي    نما با كشتي   قطب مردان مجهز به باروت و    

بـه ايـن تـاريخ      . كردنـد   مـي  جديـد را  هـا     منابع انساني و طبيعي سرزمين    
آلود كه منصفانه و نه از سر گذري و نظري كه بنگريد شـاهد بـراي                 خون

اين مدعا از سفرهاي كريستف كلمب و برباد دادن زر و سروري بوميـان              
 سـيل   زيـستند و تـا      مـي  خبـري خـويش    قاره جديد كه به ناز در عدم بي       

مفهوم . گيري و غارت در آفريقا شاهد مستحكمي بر اين ادعا هستند           برده
ملت كه نضج بيشتري گرفت در قالب تجاوز به مفاهيم شـريف  ـ دولت  

براي قلب واقعيت و زر و قدراندوزي و با اغراق در ناسيوناليسم منطقي،             
 جديـد شـدند و    هـاي     باز سربازها از پي چيرگي و منابع راهـي سـرزمين          

بنگريـد بـه حـضور      . كدام مگر به خون يا اجبار پاي بيـرون ننهادنـد           يچه
هايش در بهار پراگ و      و حضور تانك  يالات متحده در ويتنام يا شوروي       ا
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خوانـدن آثـار    . انساني برجاي نهادند  ورشو كه زخم چركيني از موارد غير      
 در .تواند حضور اخيرتر فرانـسه در الجزايـر را نمايـان كنـد              مي آلبر كامو 

 عراق توسط ارتش ايـالات متحـده تـا هنـوز از             2003همين اشغال سال    
امنيت و انرژي سيل سرمايه و  ي    مدت در حوزه   طريق قراردادهاي طولاني  
لـيكن از فـرداي پيـروزي       . قابل ملاحظه است  ها    جبران چندبرابري هزينه  

انقلاب اسلامي ايران يك حضور استلاجويانه يا به قصد انتفاع نامـشروع            
حـضور مستـشاران ايرانـي      . نافع هم در حافظه تاريخ مظبوط نيـست       از م 

قانوني و براي كمك به برقراري آرامـش        هاي    هماره به درخواست دولت   
نمونه ملموس و نـزديكش     . و صيانت از نفوس در مقابل اشقيا بوده است        

چشمداشت با وجود منحوس داعش در دو كشور سوريه و عراق            نبرد بي 
  .وع آنچه در بالا توضيح داده شد بوده و هستتقاضايي از ن كه بي

  
  :ها بودن در كنار ملت. 3
يـارانش را طلايـه حـضور اركـان          گر شهادت حاج احمـد متوسـليان و       ا

بنـاميم   هاي انقلاب اسلامي بدانيم و     سياست خارجي منزه جاري در رگ     
آنجـا كـه    . نواز برقرار و استوار اسـت      مشامي    تا همين امروز هم آن نفحه     

ن سـطوح   تري  صيانت از حوق مردم و نوع بشر اهم مساعي در عالي           براي
نگ بوسـني  از ج. آيد  مي به اجرا درو فارغ از مناسبات مرسوم و بيم جان       

لبنان همه تابلويي از    ي    صحنهتر    شريف و اولي  و هرزگوين تا سقوط مزار    
افتادگان است كه    سياست جهد تا سرحد جان براي حراست از مردمان و         

از پيـروزي انقـلاب اسـلامي كمتـر در سـپهر سياسـت خـارجي                تا قبـل    
  .كشورها مفهوم و معناي پررنگي داشته است

ــران در ســال    ــوع انقــلاب اســلامي اي ــه طل ــن ك نهايــت روايــت اي
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خورشيدي باعث بروز مضاميني نو در سياست خارجي شد كـه تـا             1357
در اين كه انـسان و كـرامتش        . ممكن گشته بود   پيش از آن كمتر شنوده و     

اين خليفه االله و حمايـت   ي    پيوند با تلاش براي رفع ظلم از حيثيت يگانه        
صيانت از منافع مـشروع و داراي حـدود كـشورها بـه مركزيـت يـك                  و

 مـيلادي   1979سياست خارجي تبديل شود يگانه پس از بهمن ماه سـال            
 وهـا     ليك بـا وجـود تنـوع و تكثـر دشـمني           . بود كه به ميان و ميدان آمد      

در اين چهاردهه و اندي هنـوز ايـن تفـاوت در سياسـت              ها    زيسا بحران
خارجي تشخ وتفاوتي يگانه به جمهوري اسلامي ايران بخشيده است كه           

تحليل تبـديل كـرده      از ديروز تا هميشه اين سرزمين را به محور توجه و          
پرشماري مانـده باشـد و      هاي    شايد تا رسيدن به كمال مطلوب گام      . است

گاه صعب و طويـل، ليـك ايمـان بـه راه و اينكـه هـر                 راه هم ناهموار و     
بهتـرينش تـا رسـاندن پـرچم بـه          وترين    ولو كامل اي    و پيموده اي    نگاشته

دست آخرين ذخيره الهـي عيـوب خـود را خواهـد داشـت و در حكـم                  
التيام مضاعفي بـراي ادامـه       تواند اميد و    مي "كوشيدن به قدر وسع است    "

  . راه باشد
  



  چهل و دوساله مسير و محورهاي  □
  سياست خارجي در جمهوري اسلامي ايران





افتد موسم سـالروز پيـروزي        مي بهمن ماه كه به شماره    هاي    هر سال نفس  
رسد و نكوداشت و سخن در ايـن بـاب بـه              مي انقلاب اسلامي ايران فرا   

از سـپهرهايي كـه بـا رويـداد انقـلاب اسـلامي يكـسره               . رود فراواني مي 
ياست خارجه و نحوه نگاه و مواجهه با جهان         گشت س   دگرگون و متحول  

خارج بود كه تا امروز هم تفاسير و تعـابير گونـاگوني را باعـث گرديـده                 
در اين نوشتار برآنم تا ايـن راه طـي شـده را واكـاوي كـرده و در                   . است

چنـد اسـارت در      هر بـه تعبيـر و تفـسيرش بپـردازم،        هـا     چهارچوب واژه 
مـل و سياسـت منتظـر توليـد تركيـب           و اينكه بپنـداريم اهـل ع      ها    نظريه

كنند تا مرتكب عمل سياسي شوند خـود از           مي واژگاني زير عنوان نظريه   
كـشي   فكري زمانه است كه هميشه قلم به تفسير و خط         هاي    اكبر طاغوت 

  .براي آنچه به قوت قدرت و اراده روي داده است مشغول گشته است
لت را عصر ستيز و م ـ  اگر تا پيش از بروز مفاهيم مدرني چون دولت

سازش در روابط ميان رعايـاي يـك خـاك بـه سـركردگي سـلطان و آن                  
 ـدولت سرزمين ديگر بناميم با ولادت  ملـت ابزارهـاي نـوتري فراتـر از      

برآمـدن  . ميدان آمدند  سرنيزه و مفرغ شكار و دريدن آشكار نيز به ميان و          
زمـين بـود   تاجدار در تهران مصادف با اتفاقات مهيبي در مغرب       ي    خاجه

كه نفحات باروت و تجارتش چنـدي از آن نگذشـته بـه مـشام سـاكنان                 
  .گربه هم رسيد سرزمين قاليچه و

سـازي   ابتداي امر تنها تلاش صدر دارالخلافه كه مصداق اتم تـصميم          
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سورسات براي   چه نهايت ممكن، تنها در تلاش تهيه تفنگ و         چه الكن و  
چـون روسـيه    اي    برآمـده  هاي  حفظ ثغور سرزمين در برابر يورش قدرت      

در حـدود   ك خـان ازبـك       و گاه عثماني يا سركـشي اعقـاب شـيب          تزاري
ليك انگار جهان جديـد و تقـسيمات نـو          . بس شد و   مي خراسان خلاصه 

ديگر يكسر به نگاه سنتي از مواجهه با جهان خارجي كـه تنهـا بـه كمـي                  
از شـايد   . نداشـت اي    شـد اعتنـا و افاقـه        مـي  فراتر از همسايگان محـدود    

مند با تنظيمات جديد سياسـت خـارجي در          نخستين اقدامات چهارچوب  
پهنه جهان برآمده از عصر صنعت و استعمار تلاش بـراي گـشودن پـاي               
قدرت سوم به ممالك محروسه و برقـراي نـوعي موازنـه بـراي در امـان                 

روسيه تزاري در شمال و     هاي    ماندن و دمي آب خوردن پس از بدسگالي       
انگـار  هـا     نخستين تلاش . جنوب و شرق كشور بوده باشد     هند بريتانيا در    

 خواهـان در تكميـل آن      شـود و مـشروطه      مي از زمان ناصرالدين شاه آغاز    
قـد  . يابنـد   نمـي  كـه بايـد دسـت     اي    كوشند ليك به استواري و نتيجـه       مي

برافراشتن آلمان ويلهلمي در پهنه اروپا و تقاضاي فضاي تنفسي متناسـب   
ور كارگزاران در تهران را برآن داشت تـا شـايد           با رشد چشمگير اين كش    

در كـشاكش    .بتوانند از برگ برلين به سود صيانت از كشور سـود ببرنـد            
السلطنه مـافي در كرمانـشاه       جنگ عالمگير اول جماعتي به ميانداري نظام      

. متحدش عثماني بودنـد    حكومت تشكيل داده و خوشبين به مدد آلمان و        
گاه بـه گـاه كنـتس ليگـوتتي دختـر           هاي    قاتكار چنان بالا گرفت كه ملا     

پطرزبـورگ   نويسان لندن و   سفير مختار اطريش در تهران نيز توسط خفيه       
 الممالـك نخـست وزيـر وقـت دنبـال       با حساسيت و اعتراض به مستوفي     

السلطنه نخست وزير اشرافي عصر مشروطه و پهلـوي          احمد قوام . شد مي
 مظفرالـدين شـاه را انـشا        املاييي    و آنكه به خط خوش فرمان مشروطه      
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كرده بود جهد بسيار كرد تا ردپاي ايالات متحده آمريكا را براي برقـراي              
قوام كارشناسان شـركت نفتـي سـينكلر را بـراي           . موازنه به ايران باز كند    

مشاركت در نفت ايران به تهران دعوت كرد ليك به سبب سستي قـدرت              
دوران .  طرفـي نبـست    بريتانيـا چنـدان    در تهران و پاي محكم روسـيه و       

پسر در سياسـت خـارجي ايـران پرنوسـان وبـا             دولتمندي پهلوي پدر و   
در جهـان منقـسم بـه دو        . شد  مي اجرا محوريت شخص پادشاه ترسيم و    

قطب شرق و غرب رژيم پهلوي پيوستن تمام قـد بـه اردوگـاه غـرب را                 
تـلاش بـراي تـسليح      . جـدي داشـت   برگزيد و در اين رويكـرد اهتمـام         

محدوديت با ايالات متحـده      بي كشور با كمك رابطه وثيق و     ي    هشد اغراق
ليك وقوع انقلاب اسلامي ايران در . تابلوي اين ايام باشد  ترين    شايد كامل 

 خورشيدي مـسير يكـسره متفـاوتي را در سياسـت خـارجي              1357سال  
توان برخي رئـوس و خطـوطش را ذيـل ايـن نوشـتار               ميترسيم كرد كه    

  .قلمي كرد
  
  :نه غربي ي،نه شرق. 1

 و   برقـراي  خواهي و نفي استيلاي اجنبي به سبب تاريخ درازپـاي          استقلال
اين كشور تاريخي و سرفراز همواره از اصول لايتخلـف بـراي            ي    مواجهه

اين كه در مدار و محور كسي يا كـشوري قـرار            . جمهور مردم بوده است   
نان و بگيرند و اقمار ناميده شوند هرگز بـا روح و ذهنيـت تـاريخي سـاك             

معاصـر  هـاي     اگر به جنـبش    .نخبگان اين سرزمين سازگاري نداشته است     
ايران بنگريم رد ستيز با چيرگـي اجنبـي و تقاضـاي مجـازات سـر و دل                  

دليـران تنگـستان    از نهضت   .  وفور قابل مشاهده است    به غير به   سپردگان
طـرد حـضور و سـروري بريتانيـا در           جنوب كه براي نفيس و    ي    در خطه 
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ن به پا خواستند تا نهضت مشروطه كه مجلسش تا پـاي جـان           جنوب ايرا 
درخواست سفارت روسيه تـزاري مبتنـي بـر اخـراج مستـشاران            در برابر 

حركت ملي شدن صنعت نفت نيـز       . نظميه ايستادگي كرد   سوئدي ماليه و  
 در تـاريخ    .خواهي مردمان اين سـزمين بـود       تمام نمايي از استقلال   ي    آينه

ار ملي پيـشنهاد كردنـد تـا بـراي          ي با ستارخان سرد   زماني كسان اند    آورده
بيرق روسـيه تـزاري را بيفـرازد و او بـه        اش    امان ماندن جانش بر خانه    در

خواهم هزار كرور ملت زير بيرق        مي من«دهد كه     مي تلخي و تندي پاسخ   
) ره(حضرت امام خمينـي   . »!ايران بروند حالا خودم بروم زير بيرق روس       

اعتراض به اعطاي حق كاپيتولاسيون به نظاميـان        در آغاز حركت خود در      
اتباع ايالات متحده در ايران به قيمت تنزيل و تحقير اتباع ملت وآحـاد               و

 اين كه ملتـي   . كنند  مي بانگ واسلاما بلند   مسلمان بانگ بلند دادخواهي و    
خواهد سرفراز باشد و تصميماتش يگانه در تهران گرفته شود و هرگز             مي

 ـشانيت تاريخي  اجازه انـشا كـردن امـلاي ديگـران را نـداده و     اش  ديني  
با پيروزي انقلاب اسلامي اصل اتخاذ تصميمات مستقل و نفـي           . دهد نمي

نه "تاثرپذيري از اغيار در سياست خارجي در چهارچوب       هرگونه تاثير و  
هـاي    قـدرت هاي     هيچ چرخش و عامليتي براي سياست      "نه غربي  شرقي،

 در سياستگذاري   "لاريب فيه "اند و يك استقلال     جهاني در ايران باقي نم    
شاهد مثـال   . الملل در ايران جمهوري اسلامي ايران برقرار ماند        حوزه بين 

 در اين حوزه بـا نظـر متحـدان و          آن كه حتي گاه تصميمات و عملكردها      
چين هم در تضاد است ليك تهران تنهـا آنچـه را             شركايي چون روسيه و   

  .كند  ميداند دنبال  ميايراني خودـ كه منافع ملي و شان شيعي 
  

  :شيعي ـ روح ديني. 2
در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران نگـاه الهـي برآمـده از ديـن               



 25 ■ ...ودوساله سياست خارجي  مسير و محورهاي چهل

المللـي   هاي جسم تعاملات بين    آيين اثني عشري خون در رگ      محمدي و 
شـكل   بوده است و در اين تفكـر نفـي طـاغوت و حمايـت از مظلـوم و               

مين در كنـار تـلاش بـراي عـدم هـدم            ترش صيانت از نفوس مسل     اخص
نفـي موجوديـت رژيـم كـودك        . محورها بوده است  ترين    دموع از اساسي  

طـاغوت بـودن ايـن     كش صهيونيستي به سبب مصداق تمام نماي ستم و    
تلاش براي دستيابي شيعيان در لبنان       مولود نامشروع استعمار در منطقه و     

اين بعد . ياست استرفع اجحاف از ديگر مصاديق اين س    شان و  به حقوق 
نگرشي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايـران شـايد نقطـه تـوفير              

آنجـا كـه بـه تمـامي زيـر      . مهمي در ميان سياست خارجي كشورها باشد     
مواهبي از آن هر پديـده را بـا    ـ   منافع ملي و تعريفي يكسره مادينعنوا

 ليـك   .كننـد   مي تعريف تعارف مرسوم سودمحوري دنياي ليبرال ترسيم و      
در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران اين مفاهيم تعاريف جديدي          

غريـزي جماعـت انـساني بـه خيـر       ـ  آنـي هاي  پيدا كردند واز خرسندي
به ها    گيري گونه جهت  اين. انديش الهي بازتعريف شدند    درازمدت و غايت  

الملـل نـشان داد كـه        عاملان سياست خـارجي و روابـط بـين         متفكران و 
معيار دنياي برآمـده از غريـزه    شيعي نه با ميزان وـ تفكر ديني  مفاهيم در 

سودمحور و خودخواه كه در نگرش الهـي و انـسان لايـق خليفـه اللهـي                 
يانـد كـه      مـي  و سود وزيان هم تعاريف يكسر متفـاوتي        شود  مي نگريسته

جانمايي ) عج(شايد هر عمل با نقشش در درازناي نهضت جهاني مهدوي        
  .و تفسير خواهد شد

  
  :نرمش قهرمانانه. 3

تــضاد مــاهوي و تقابــل درازدامــن انقــلاب اســلامي بــا جهــان غــرب و 
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چهل واندي  ي    مادي در عرصه عمل و تعامل سياست خارجه       هاي    انديشه
امان نياز داشته است و گاه به سكون مقطعـي و      سال اخير گاه به تداوم بي     

دائد و  در ايـن ميـان آنچـه پـذيرش برخـي ش ـ           . تاكتيكي اما نه هميشگي   
را ممكن كرده است مفهومي بنام نرمش قهرمانه است كه ريشه           ها    شرنگ

ين نقطـه  تر در تفكر اجتهادي شيعي دارد وحضور مرجعيت ديني در عالي     
كنـد تـا در برخـي         مـي  نظام جمهوري اسلامي ايران اين امكان را فـراهم        

 پيشواي دوم شيعيان حضرت   ي    تاريخي با توسل و اقتدا به سيره      هاي    پيچ
نمونـه پـذيرش    . تصميماتي به مصلحت گرفته شود    ) ع(امام حسن مجتبي  

با تعبير نوشيدن جام زهر از آن       ) ره( كه حضرت امام خميني    598قطعنامه  
ياد كردند از نقاط عطف مهم در تاريخ ديپلماسي در جمهـوري اسـلامي              

در اي  ايــران اســت كــه رهبــر معظــم انقــلاب حــضرت آيــت االله خامنــه
اسبت هفته دفاع مقدس آن را بهترين تصميم در آن مقطع          سخنانشان به من  

موسوم به برنامه جامع اقدام مـشترك       اي    و ديگر در توافق هسته    . خواندند
  .نيز اين مفهوم بر آن عصر سياست خارجي دامن گستر گرديد

 يل تاريخي فوق عرضه گرديـد تبيينـي       نچه در تحل  آ ختام كلام اين كه   
بنـدي   مصلحت كه اسـتخوان    مت و حك است از همان چهارچوب عزت،    

دهـد و     مـي  محوري سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را تـشكيل        
 مرسـوم و  هـاي     و ايـسم  هـا     براي تفسير و تفهيم آن بايد از اسارت نظريه        

 خدا و ي    انسان را از دريچه    و ديگرگون جهان و   اند    معمول اين حوزه بدر   
. براي اين نوشتار باشـد    ترين ختام   شاعر به ي    شايد چكامه . معنا نگريست 

ون ريكي زين چاه ظلماني ب/ دلا تا كي در اين زندان فريب اين و آن بيني  
  شو تا جهان بيني 

  



  منزه خارجي سياست □
  باب سياست خارجي در عصر غيبت اي به قدر وسع در توشه





هاي   سرزمين از آمده يا با غير  ما يا من آنچه ميان مراوده تاكنون ديرباز از
ايـن   .است بوده بشر نوع تدبر و تفكر عامل شد  مي ناميده ناشناس و دور
 امـروز  مهمان و رهگذر تنها كه يا است آمده چراغ كشتن به غريبه آيا كه
 تـك  و عيـان  پاسـخ  يـك  هـم  هنـوز  تـا  شايد است فرداروز شكرگزار و

 چيره انديشه و باور آگاهي، ميزان به بستهاي     دوره هر و در  ندارداي    كلمه
 نهـان  و آشـكار هـاي    تفاوت و تعريف نحل و ملل ساير با رابطه ارروزگ
  .دارد بسيار

 متفـاوت  يكسره دنياي ازها    ناديده كشف و حيرت به رابطه روزگاري
 سـبب  بـه  نامـه،  حيرت يا سفرنامه قامت به خبر و ايلغار مگر كه نمود مي
 .نمـود   نمـي  ميـسور  و مقـدور  هـم  بيشتر ارتباط اسبابهاي    گرفت و گير

 يـا  گرسـنگي  هنگـام  بـه  دفعات بيشتر در هم ديگر هاي سرزمين از آمدن
 برگـرده  مـنظم  و چابـك  صحرانـشينان  يـا  .داد  مي نشان رخ مفرط سيري
 از هرچه مسير بر و در .كردند  مي بيشتر و نو غله و نو سرزمين عزم اسب
 قـد  تمام آينه .نمودند  مي عدمستان راهي يكسره يافتند  مي برپا بناي و آدم
 هم اكنون همين تا كه آوردند نشابور بر آنچه و مغول جهانگيري معنا ينا

 اكتـشاف بـه    و بخـار  عـصر  گان برآمد جهان كه نوتر گشت    .است تمثيل
  .گشتند جديدهاي  سرزمين راهي حيلت و تفنگ

 حـس  اطفـاي  هـم  و مردمـان  گرفتـه  خاكهاي    طلا جستن هم انگار
 وتر    نرمهاي    قالب در كه ودندب تري عيان هاي  انگيزه صدرنشيني و سيادت
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 قالـب  در شـدن  غالـب  اسـت  آن يگانـه  هنر شدند  مي فروختهتر    فكورانه
 اي گربـه  اداي آوردن در تـرش  بومي و است آمده سفيه دل بهر كه عاقلي

 هـر  هـم  هنـوز  تا انگار .است آمده موش شكار به حق رضاي محض كه
 محتـواي  امـا  ودش ـ متغير و رنگارنگ سياست پيشخوان پيرايش كه ميزان

 جهان اين ميانه ميان و  در اينكه .است مانده باقي نخورده دست و يكسان
 و زمـين  بـر  پا فضاي يك در ستد و داد براي را راه كدام متوهم و متورم
 پاسـخش  يافتن و باشداي    يگانه سوال توان  مي برگزيد بايد آسمان به نگاه
  .نخواهد بودتر  سهلرازي  زكرياي حكيم حكيم براي الكل يافتن از هم

 فرهنگـي  پيـشينه  و تـشيع  آيـين  به مفتخر و متصل كه زمين ايران در
 و "بـردن  فـرو  مراقبت جيب به سر" هيچگاه و هرگز است خود ديرپاي

 لميده ايران سرزمين .است آمده نه مطلوب  و ممكن نه "راندن خود خر"
 يرمـس  سـاز  تمـدن  تحـولات  سرچشمه و تاريخ گذار و گذر راه چهار بر

 ميـراث  بـه  يازيدن نازيدن و  جز سرنوشتي و سرشت بشر ميراث ساخت
 حـضورشان  و تنـاور  و تنيـده  چنـدان  دو ايـن  .ندارد خود ملي و معنوي
 ديگـري  بـي  را كـدام  هـيچ  كـه  اسـت يكديگر   وجود تناور و تنيده چندان

  .نيست وجود از تصوري
 ـتوحيدي ميراث تداوم كه حاضر عصر در  تشـهاد  بـا  ايران تمدني  

 كليـت  يـك  مهـدوي  انتظـار  مفهوم و حسنيي    سرفرازانه نرمش حسيني،
 ذخيـره  آخـرين  عصر سعادتمند انسان براي درآمد  ليك پيش  مدار، رسالت
 ممكـن  و ضيا  راه نقشه يك بايست پس است نهاده ديدگان پيش را الهي
 جهـان  دار چـراغ  بـه  پرچم رساندن تا غيبت عصر خارجي سياست براي

 به كه قلم ندارد هم زيادي مدعاي كه نوشتار اين در ودنم قلمي و ترسيم
 همـين  تا است آن بر است گشته نفس صاحب "بالقلم علم الذي" اعتبار
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 بـر  خـود  الكنـي  وسـعت  كه به  مفهوم و موضوع قدر قدر  به نه را مفهوم
   .آورد كاغذ

 تـا  قبيلـه  و قـوم  از و دلبـستگي  تا قرارداد از سرزمين و كشور مفهوم
 تـاريخ  درازناي در فرود و فراز هم،ديگراني   و گرترود بل  رگارپ و گونيا
 بـه  دسـت  عـالم  اقـصاي  همـه  در شايد خاك است كرده تجربه را جهان
  .استوار برقرار و باز روزي و باشد گشته ويلان و ويران يا دست
 ـامت نام به واحد كل يك آنچه اما  تـنفس  و تـاريخي  تداوم را ملت  
 كـه  ايـن  اسـت  بـوده  باورهـا  و عقـول  زايايي و هانديش است داده مستمر

 يـك  بـه  بـاز  آن از بـدتر  و مغـول  و بيداد و ايلغار هزار ويك  از مردماني
 روزهـاي  در يكديگرنـد  يـاور  و دارنـد  بـاور  مـشترك  ذهنيـت  و هويت
 اسـت  پيوسـته  هم به و زيبا ذهنيت يك از حكايت هراسناك وانگيز    هول
 و خاك به دل چون گشته ويراني شبناهاي آجر و آجر نانش حتي اگر كه

 برقرارتـر  بناها آن و جوشيده باور دل از حكمت سير باز نداده تنها سنگ
 از كـه  هـايي  تـوبره  وهـا     چپـاول  همـه  با ايران جغرافيايي .اند برآورده سر

  چرا؟ پرسند  ميعاقلاني و برجاست و پرغرور باز اند برگشته خاكش پر
 و معظـم  هويـت  يـك  از آمـده  كـه  باشد داشته باور ملت يك كه اين
 بـاز  بـسوزانند  و بياينـد  هرچـه  كـه  بيفكنـد  اساسي تواند  مي است برقرار
 متعـدد هـاي     بزنگاه در  و .ماند خواهد استوار و برقرار بنا شالوده و اساس
 فراتـر  بـاز  و اسـلام  جهان القراي ام برجسته نقش و سرزمين اين تاريخي

 تمـام  كـه  افـروز  جهان تشيآ از شرشري ياسوسوزن   چراغي برفروختن
 تبلـي  يـوم " و زدود خواهـد  شد خواهد الهي سنت به را بشرهاي    تيرگي
 همه آزمودن و راه هر به رفتن از انسان شدائد غايت و نهايت و "السرائر

. بـود  خواهـد  معهـود  خيـالي  خوش مقصود و  ارتفاع به رسيدن براي راه
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 موحدين براي باشد مونهن و الگو هم خواهد  مي كه عدالتخواه ايران حاليا
 جهالـت  از جهـان  النـاس  ايهـا  ايـا " كـه  به دست  چراغ راهبر نيز و عالم

 راهبـر  و اسـت  روشـن  راه كـه  دل برداريـد  خيـال  و خـاك هاي   طاغوت
پس بنگريد به اين ام القرا كه آغاز است          ."حق حضرت آستين در آخرين

ن بايد راه بـرد     تا رسيدن به آ   . اندك شرري براي رسيدن به النهايه الهي       و
 آيينـي  مرزداري و شريعت درازناي در فرستادگي سفير و  كه جهد كرد  و

  .است بوده مسبوق و ستوده
 هـدايت  بـراي اش    عالمگير نور سلسله آغاز همان در االله صلي رسول
 ايـن  بـراي  نمادين و نهادينه نماديست كند  مي كسرا ديار راهي و فرستاده
   .حسنه سنت
 وادي بـه  را ذهنيـت  گاه كثرت بهكه   ها رسانه اجمته و تكاثر ميانه در

 دليـل  و طريـق  يـك  هزارو كشاند،  مي سپردگي عنوان به عنان و پريشاني
 و شـود   مـي  عرضه با بلاد فرنگ   سرزمين تبادلات مسير در راهبر عنوان به

يكسره ي    سيطره ،تهاجم قرن بخار و   ابتداي اگر الاسف مع هم گران عرصه
ي   جلـوه ترين    و عيان ترين    بخار مهيب هاي     كشتي غرش توپهاي  عيان و  و

سربريدن  بازار و  رابطه ميان كشورها به شمشير آخته بودند و يافتن زر و          
از ابتداي قرن بيستم تـا       تعارف روزگار هم،   بيي    و بر صدر نشستن سكه    

هـاي   تحـول  شـوروي تحليـل و   ،اضمحلال و فروپاشي قدرقدرت شـرق   
 كه ولو در ظاهر يكسر سـودگرايانه نبـود          ديگري هم به ميان انداخته شد     

  .نمود و ميان اين دو معنا خود تفاوت به حد شور و شيرين است  نمييا
فرونهادن رنج انسان از فقدان ماديات اوليه زندگي         عدالت و ي    انديشه

انـسان متفكـر را بـه وادي         عنان بشر  خواهي بي  برده در پيوند با توحش و    
اگر ژوليـده مـرد     . عايدات كشانيده بود   ع و طلب مساوات و بازتوزيع مناب    
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پروسي كارل ماركس از جفاي صاحبخانه به جهد نگارش كتاب سـرمايه            
آمد اين تمناي جهاني ديگرگون از آستيني دگر و جـايي جديـد در               برنمي

 و. مانـد   نمـي  ايـن نفيـر بـدون سـفير        افراشـت و   مـي  كره خـاكي سـربر    
ت پيغامبر كه چون كوبي دري      گف"وانست هم بماند كه مولانا سرود       ت نمي

  ."عاقبت زان در برون آيد سري/ 
سـي  أ اعمالي شوروي و دول مت     نه دقيقاً  در سياست خارجي اعلاني و    

يكـسر  هاي    شد كه انگار با انگاره      مي اصول جديدي در كرنا وكوس فرياد     
داري  دول غربي برآمده از انقـلاب صـنعتي و سـرمايه        ي    سود وسوداگرانه 

ر روزي لرد ساليزبوري از اعيان بريتانيا گفتـه بـود يـا در              اگ .متفاوت بود 
 بريتانيا دوست و دشـمن ابـدي نـدارد،        "دهان و برجايش نهاده بودند كه       

از گيتي برخواسته بـود  اي   انگار نوايي و ندايي از گوشه     "منافع ابدي دارد  
گفـتن  . بينـد   نمياحتكار منابع منافع را يكسره در انحصار و :كه كي گفت 

كـسره  (ددرساني به ملل رنجبر و زحمـتكش يـا فرونهـادن امتيـازات            از م 
مـشابه فرونهـادن بـسياري      (عصر تزارهـا    ي    به درفش ستانده  ) طفيلي ت 
عصر تزاري از ايران رنجور قاجار بـه        ي    شده امتيازات ستانده  و اجحافات

مطلع يك غـزل بـه تمـامي        )  ميان ايران و شوروي    1921موجب معاهده   
  .قبلي را بر اهل زمين نمايان كردهاي  ناهمگون با ديوان

 بـاز   "هـا  كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكل       "اما انگار به حكم     
باز تجميع وبـه    . پرغلغله گنداب موش يافت شده بود      در ديگ جوشان و   

جيب نهادن مواهب شد همان حكايـت هميـشه و ايـن معنـا كـه گرگـر                  
در خاتمـه بـاز    . ل اسـت  ديگران بودن خود تمام معناي مـراوده ميـان مل ـ         

حجــيم مــسكو در هــاي  تانــك و سردسرســو بــي سيوروســاتي مردمــان
پراگ و بوداپست و ورشو كه آمدند تا به نام دوستي كام خود           هاي    خيابان
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ايـن   .را برآورند و بهار آنان را خزان و خزائن خود را انبـار وانبـان كننـد        
ده از ذهـن   خيـره آورد كـه هـر آم ـ        كردار باز پيش چشم انسان خـسته و       

كـه   يكسره بشري و بريدن از آسمان به تمامي و دل نهادن بـه سـخنان آن               
 ناميد بـاز انـسان را در همـان     "ها  افيون توده "سمان را   آهاي    مائده يكسره

 ،كنـد   مي  دوان وروان  "شهوت حسادت و  ،قدرت ثروت،" مسير خواستن 
ترش  آزرم  بپندارد كه شولاي خلق بر تن كرده يا بي         گيرم كه خود نداند و    

سـانتياگو كـه وقتـي فقـط         و سرنيزه در تهران و     دفتر كودتا  بشود عامل و  
و آن هم نه بهر همه كه تنهـا صدرنـشينان و             كامروايي ابتدايي بشود آيين   

  .حاصل باز ويراني و ويلاني انسان است و نداشتن راه وچراغ نشينان پرده
در "يد نفير داد خطاست نه در خفا كه آشكارا با    ها    اگر آزمودن آزموده  

زمين پيوند   بايد ميان آسمان و "خانه اگر كس است يك حرف بس است       
واعتصمو به حبل   "يكسره لاينقطعي ايجاد نمود تا بشود درفش تام وتمام          

در آنچه ايـن نوشـتار چـشم بـر آن گـرد          انسان و . "االله جميعا ولا تفرقوا   
 انسان فاني و    سياست خارجه اگر تنها تكيه بر      نموده است يعني دولت و    

ميان يـا    محدود باشد باز همان چهار توسن سركش رفته در قبل در ابتدا،           
مـدعي را    انتهاي عاقبت بخيري عنان به دست گرفته و هر سوار مـاهر و            

شـعب ابـي    "كنند كه دره هـم تـا باشـد            مي روانه قعر دره اسفل السافلين    
  . باز داردآسمان را لغزش و لرزش  كه نفحات نور واسطه زمين و"طالب

 نيـست كـه    مقصود گفتن آنچه بر بشر رفته در ايـن بيـداد چنگيـزي،            
هم ليـك از آن روز كـه طمـع بـستن مـرزداران            اند    دانيد و مكرر كرده    مي

و شهوت چيرگـي چنانـشان كـرد كـه          سلطان محمد خوارزمشاه بر منال      
التجاره فرستادگان چنگيز را ايلغـار كـرده و جانـشان را هـم بـستانند                 مال
وز سم ستوران خان مغول بر گردن نشابور و بيشتر از آن هم سـنگيني               هن
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نامتعـادل كـه دود     هاي    با قرارداد ها    مكيدن خون ملت  . و صدمه وافر دارد   
بلند است خود گويـاي هـر       ها    آتش جنگ عالمگير اولش هنوز بر آسمان      

آيين مراوده ايست كه يگانه سود و تنها انسان را در ميان گرفتـه باشـد و                 
 حال گيرم چيزي هم پرشـرر بـسوزد،       . يكسره بسوزد  اغش يكسويه و  چر

  .عاقبت خاموشيست وبسها  اما آيين اين شمع
انسان برآمده از تفكـر الهـي كـه زيـست وزمانـه را معبـر نيكنـامي و             

شمارد راه    مي المتين از حبل اي    حصول به نور كامل آمده ازآسمان و رشته       
عـصر غيبـت كـه      . زنـد   مـي  گـون  گونـه  پيمايد و گام هم     مي را ديگرگون 

 تـرين  نامنـدش بـه گمـانم سـهل وصـعب           مي حيرت هم ي    گروهي زمانه 
توامان روزگاران براي آيين مراوده يا آنچـه سياسـت          ) كسره طفيلي نون  (

اينكه به آيـين الهـي در مـسير مـستمر خـط             . خوانندش باشد   مي خارجي
نـب  توسـل بـه آنچـه بواسـطه از جا          با استناد و تمسك و    ) ص(محمدي

عقبي را يكسره ساخت     شود دنيا و    مي بهترين بندگانش به دستمان رسيده    
الگو داد به دست اهل جهان تا سرحد ممكنات انسان محـدود             و نمونه و  

  ).عج(عصر غيبت و پرچم را رسانيد به يد مبارك صاحبش حضرت قائم 
  
 سياست خارجي عصر انتظار:  

مداري انسان را   ) حه برخ فت( آن چه براي عصر غيبت از ملكداري و خلق        
كرده است يا در متون مقدس به نص درامده است و يا سيره و                مي كفايت

  .سخن آل االله مسير را ترسيم نموده است
تئوري سياست خارجي عصر انتظـار كـه بـه اختـصار            ي    شيره جان و 

گونه به ميـان و در ميـدان بيـان           توان اين   مي خوانمش را   مي سياست منزه 
را هـا    وحيرتها    اسلامي ايران چراغ اول در ميان سرگرداني      انقلاب  : نمود



 سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ■ 36

اين چراغ در هجـوم لـشكرهاي پيـدا وپنهـان خـصم و كـين                .برفروخت
نور برافروخته است مويد اين مفهوم      تر    واستحاله گاه پرنورتر وگاه اهسته    

آستان اسمان انسان نرسيده به عصر ظهور       تر    است كه پاي در سقف كوتاه     
شريان نظـام سياسـي اسـلامي        ئوري ولايت فقيه كه جان و     اما در ت  . دارد

برقرار پس از پيروزي انقلاب اسلامي است حضور يك فقيـه دلـداده بـه               
مسير هدايت الهي كه پرچمدار است تا حركت پهلو بزند به رداي نبـوت              

 پس نوع مراوده و سياست خارجه هـم ديگرگـون           .و ضيا الطريقي امامت   
آل اللهي است تـا      يل دار همان آيين الهي و     است و نيك اگر بنگريم حما     

متـروك   نوع بشر را به سكون و قرار و راه هموار بـراي حركـت بـشر و                
چيره بر اذهان و ديـدگان كـه بـه          هاي    نمودن آيين بتان نو و كهنه و سپاه       

  .بنمايداند  آمده  كشتن چراغ به نرمي
  
 انسان در سياست خارجي منزه:  

نيروي كار و مولد و عامل توليد نسل ونه يـك           در اين نگاه انسان نه يك       
محمل كامجويي و خاك شدن بل مصداق اتم خليفه االله است و             مصدر و 

آن وجوديست كه ذات اقـدس الهـي از پـس وجـود بخـشيدنش فرمـود             
 در تفكر عصر انتظـار بايـد چنـان بـستر را             "فتبارك االله احسن الخالقين   "

وجـود و   ي    ي برسـد بـه مرحلـه      براي انسان مهيا ساخت تا به ايين انـسان        
انسان واجد ارزش در اين تفكر الهي فراتـر از آن           ( ...وجوب خليفه اللهي  

رمـق بـه خيـال       است كه بشود تنها در شمار سرشماري نفوس يا يك بي          
خود زنده كه مرده است اما به مدد فريب عظيم دستگاه نمايش صـهيوني              

يا ثمري داشته باشد نكه مصدري شود آ گريم زندگان بر صورت زده و بي     
اين انسان كه در سطور بالا ارزشش در يك تفكر الهي نه بـه              . خاك شود 
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هاي   كشي خط و اما به قدر وسع تحرير گشت هرگز به اسم منافع          تمامي،
بهاي همه وهيچ    لازم اما قراردادي مورد استثمار و آماج تهاجم به بهانه و          

  . قرار نخواهد گرفت
عـراق    جنگ تحميلي هشت ساله ايران و       به .سخن بگوييم تر    ملموس

و هواپيماهاي  ها    شهرهاي ايران آماج موشك   : دوران صدام حسين بنگريد   
 رژيم بعث بودند و گروه زيـادي از غيرنظاميـان ايرانـي بـه خـون خـود                 

امـا تفكــر سياسـي عــصر انتظـار كــه    . شــدند  مـي غلطيدنـد و شــهيد  مـي 
ه اقـدام متقابـل و      بـود اجـاز   ) ص(انديشه به ايـين محمـدي     ترين    نزديك

داد چرا كه انسان را نه عددي بـراي           نمي مشابه بر عليه شهرهاي عراق را     
 دانـست و    نمـي  اخذ انتقام يا ضـرب شـصت نـشان دادن بـه آن عفلقـي              

شمرد كه لياقت آن را       مي نهايت هر انسان را وجودي عظيم و بي      . ديد نمي
لـشكر آخـرين    دارد تا كاموري حلال دنيوي و از عداد جاودانيـان ابـدي             

ناكـازاكي در    اين نگاه را با بمباران اتمـي هيروشـيما و         . ذخيره الهي باشد  
روزهاي پاياني جنگ جهانگير دوم كنار هم بنهيد و جام قضاوت وتـوفير             

  .عدالت نوش كنيد را خود به انصاف و
جوي شهادت محور بـا      شيعي يك ماهيت حق   ي    تفكر وتعادل انديشه  
اه و انديشه و محمل انتظار و بـسترسازي بـراي           امتزاج تدبير و تامل به گ     

سـنت سياسـت     تواند در عـصر غيبـت،       مي دولت شيعي مستقر  . آن است 
امامان اسـت را در حـد   ي  خارجي كه امتداد سنت النبي و مستتر در سيره 

العين قـرار دهـد تـا نهايـت مقـدوريت            و ابتلائات زمانه نصب    مقدورات
 شهروندان و آدميان اهـل جهـان        ملك و هم   ممكن دنيوي را براي امت و     

. بزنداش  جهاني ـ  را به رسالت غاييها  گامترين  فراهم آورد و هم نزديك
 در ميـان اسـت      "دريايي كرانه ناپديد  " همها    بلاترديد بيش وفراتر از اين    
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تواند عظمت اقيانوسي را فهم وتفسير        مي آب كجا ي    اما وسع ادراك قطره   
  .يانوس عظيم آخرين ذخيره الهيست وبسكند كه يگانه دريانورد اين اق

  
 خط سرخ حسيني  

در اين انديشه   . عمل سرخ حسيني مياندار هميشه تا هنوز است        انديشه و 
بازگشت است   اصلي بي  ،طلبي و ايستادن در مسير مستقيم هدايت       كه حق 

اعمال سياسـت    و همين تفكر انباشته تاريخي بخش بزرگتري از اعلان و         
پس از انقلاب اسـلامي را       مي ايران در چهار دهه    خارجي جمهوري اسلا  

ايستادن بـر شـرافت يـك سـيماي بـه تمـامي             . تدبير كرده است   تفسير و 
نـه سودسـالار و    و ابـدي  ـ  متفاوت و شانيتي متناسب با منفعت معنـوي 

  .  ايجاد كرده است"اندك به حقيقت ناب"
 سـتوار و در ميانـه ميـدان   هـا   افكنـي  يگانه به رغم تمام شدائد و شبهه     

 خدنگ كين وخشم از هر سو و هر قبيله در پهلو داشتن            و برقرار ايستادن 
صـفحات پررنـگ ايـن ديـوان پربـرگ سياسـت             ،و خم به ابرو نيـاوردن     

نهال انقلاب  .خارجي ايران در بخش چشمگيري از اين ساليان بوده است       
با اسلامي ايران هنوز لذت يكسالگي را به كام نچشيده بود كه قطع رابطه              
. آفريقاي جنوبي كه در استيلاي رژيم آپارتايد قرار داشت صورت گرفت          

آخرين انقلاب كلاسيك جهـان كـه       ! كوتاه نيكو بنگريد  ي    در همين جمله  
انگيـزد در    مـي بهت و احسنت ميشل فوكوي فرانسوي را هم بر        اش    ابهت

نفاق پنهان در  روزهاي درهمي ابتداي هر انقلاب كه هزار شمشير آخته و       
رسالت يـاري رسـانيدن بـه هـر          ،دريدنش را دارند   عزم جويدن و   ب،نقا
در آفريقاي جنوبي نه جمعيت     . گذارد  را فرونمي  "هل من ناصر ينصرني   "

كه از  اي    برهنهي    زيستند و نه به آن تعبير سودمحورانه        مي آنچنانيي    شيعه
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 شود تضييع منافعي از ايران در آن سرزمين صورت گرفته بود اما  ميمنافع
ــهادت و  ــرخ ش ــط س ــهامت  خ ــسير   ش ــراغ اول در م ــه چ ــسيني ك ح

چـشم   خواهي را بشنوي و    بايد كه تظلم    نمي ورزي مطهر قرار داد    سياست
را بايـد  هـا   چـشم "نشيني و انزوا بخزي كه      گوشهي    ببندي يا به جلد جبه    

پـاي فـشردن بـر حـق مظلـوم            ايستادن و  "شست و جور ديگر بايد ديد     
بـه  ها    از آرمان فلسطين در اين سال     تر    رخ فام و س تر    تابلويي خوش لعاب  

  . خود نديده است
آنجا كه جمهوري اسلامي ايران به زعامت دو مرجع عاليقدر شيعه بر            

سرزمين كردن كردن يك ملت پاي فـشره         دفاع تمام قد و تا سرحد از بي       
شـود كـه بيـشتر جمعيـت       مـي كمتر توجـه . و هزينه پرداخت كرده است    

ين سـني مـذهب هـستند و ايـن بـاز خـط نـوراني                اعراب مسلمان فلسط  
نمايانـد كـه از معبـر دفـاع از حقـي اسـت كـه مـسير                    مي حسيني را نكو  

 "ان الارض يرثها عبادي الصالحون "ي    سنگلاخ و پررنج رسيدن به آستانه     
  . شود  ميممكن ميسر و

و سودمحوري محض شـايد   ملت ـ   پس از مفاهيم نويي چون دولت
 كشي و رابطه   نخستين دولتي باشد كه مفهوم بهره     جمهوري اسلامي ايران    

فروشنده را در اين عرصه به كناري نهاده و شانيت متفاوتي را  ـ  يخريدار
براي خود ايجاد كرده است و چون سپاه حسيني ملازمان ركاب از وهب             

شـود و ايـن خـود      مـي نصراني تا حر رياحي بازگشته از كـژي را شـامل         
سـطور نگاشـته در بـالاتر از ايـن           خطـوط و  نماينده و شاهد عادل همان      

  .است
 اكنون هم راه همان است و شايد در عصر وزمـاني كـه داد و سـتد و                 

شـود   ي مـي  شود در ذهنيـت متوسـط القامـه     ميآنچه لايف استايل ناميده 
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را به زر خزانه فروگذاشت ) ع(شوذب خزانه دار كه قران مجسم امام علي
امـا  . هاي ديگر گـشته باشـد     رتر از زمان  بيان و شنودن مفاهيم والاتر دشوا     

باورمند به راه صحيح و صريح خود باشيم و باورمن اين معنا كـه در                اگر
 را "لا ريـب فيـه  "وعده الهي هيچ ترديدي وجود ندارد باورها  ظفر غايي 

چنان فرشته ذهن خواهند نمود كه در ايـن راه از سـرزنش خـار مغـيلان            
  .هيچ غم به خود راه نخواهند داد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فروردين جمهوري اسلامي ايران □
  هاي سياست خارجي  و ارمغان





در تقويم ايراني دوازدهمين روز ابتداي سال مـصادف بـا روز جمهـوري              
اسلامي و مرادف با راي آري و نودوهشت درصدي مردمان ايـران زمـين             

.  است1358به تاسيس نظام جمهوري اسلامي در جغرافياي ايران به سال   
ن كه تنها پنجاه روز پس از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن مـاه سـال      اي

شـود خـود      مـي   نوع نظام سياسي جايگزين به آراي عمومي سپرده        1357
 نو در حكمراني جغرافياي ايل و آل سالار و        اي    نمايانگر تام برآمدن شيوه   

در همان حول و حـوش پيـروزي        . بود مشتهر به حضور نظاميان و كودتا     
 اسلامي در ايران ژنرال ضيالحق در پاكـستان بـا كودتـاي نظـامي               انقلاب

خانم . دولت قانوني ذوالفقار علي بوتو را واژگون و خودش را دربند كرد           
نصرت بيگم و خاندان بوتو همان روزهايي ابتدايي انقلاب به ايران آمـده             
بودند تا مگر با وساطت سران انقلاب جان رئيس جمهور دربند را نجات             

در تركيه نيز كودتاهـاي     .  كه افاقه نكرد و ضياالحق جان او را ستاند         دهند
از آن است كه نيـازي بـه فريـادآوردن          تر    مكرر نظامي در آن حوالي عيان     

تـوان    نمي از ديگر سلوك حكم و ملكداري در منطقه سخني        . داشته باشد 
دورشوي آنها تا امروز هم برقـرار   ـ  كورشو ـ  اي گفت كه محتواي عشيره

نو نتوانسته اندام كهن را رفو كرده در قالب نو بر اذهان            هاي    ت و جامه  اس
  .غالب كند

اما نهايت اين نوشتار پرداختن به تاثير دوازدهـم فـروردين در تقـويم     
سياسـت خـارجي تهـران و تـاثرات مانـدگار           هـاي     خورشيدي بر كـنش   
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  .انقلاب اسلامي ايران استي  و جهان از طليعه خاورميانهي  منطقه
ابتدايي برقراي جمهوري اسلامي ايران     هاي    در ماه  از اولين اقدامات   ـ

غرب و به طور مشخص     هاي    خروج رسمي از وابستگي و عامل سياست      
آمريكا در منطقه بود كه توسـط دولـت موقـت انقـلاب             ي    ايالات متحده 

پـذيري صـورت     گري و سلطه   نفي سلطه ي    اسلامي و در تطابق با قادعده     
 روزگي تولد انقلاب اسلامي حكايت     28يمان سنتو در    خروج از پ  . گرفت

از آن داشت كه تهران ديگر عمل فعل هيچ ابرقدرتي نخواهـد بـود و در                
. هيچ مداري از اقطاب آن روز گيتي و پـس از آن نبـوده و نخواهـد بـود                  

رغم ادعاي سياست مستقل ملي در دهه پاياني حكومت پهلـوي دوم             علي
 سياست خارجي از خواست و    هاي    در سرخط تقيد   شاهد تبعيت، تقليد و   

اين . خاص بوديم ي    برخواست واشنگتن در سياست خارجي در آن دوره       
پكن ـ واشنگتن  ي  ايران با چين پس ازبرقراري رابطهي  كه برقراري رابطه

وقـت  ي  ديپلماسي پينگ پونگ هنري كسينجر وزيـر خارجـه     ي    با واسطه 
نمــا از اســتقلال  تمــاماي  گيــرد خــود آيينــه  مــيايــالات متحــده صــورت

انقلاب اسلامي به معناي واقعـي كلمـه سياسـت خـارجي را             !. ادعاييست
مـصلحت در تهـران اتخـاذ        ملي كرد و تمام تصميمات بر مبناي آرمان و        

اردشير زاهدي داماد و آخرين سـفير پادشـاه پهلـوي در      . شود  مي گشته و 
ــوان  ــويي عن ــيواشــنگتن در گفتگــويي رادي ــه در بحب  م ــد ك ي  وحــهكن

 منتج به انقلاب اسلامي در سفر به تهـران بـه ديـدار شـاه              هاي    راهپيمايي
 شـود و پاسـخ      مـي  اشـد برخـورد و قطعيـت تـصميم         رود و خواهان   مي
 زاهـدي ! گوينـد   مـي شنود كه بايد ببيند سفراي لندن و واشـنگتن چـه          مي
گويد در همان مكالمه دانست كه كـار پـدرزن سـابق و صـاحبكار آن                 مي

 م شده استروزش تما
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تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي دستگاه سياست خارجي در تيول           ـ  
همـان تركيـب    . متنفذ و هزارفاميل معروف ايران قرار داشت      هاي    خانواده
كـرد و مـانع     مـي  كه هر موهبت ومنـصبي را در ايـران بلـع          اي    تنيده درهم

ب ايـن تركي ـ  . اساسي در راه هر گشايشي براي جمهور مردم گرديده بود         
ذيـل اصـل    هاي    چنان دامنگير شده بود كه زماني ايالات متحده هم كمك         

چهار ترومن را منوط بـه مبـارزه بـا اژدهـاي هفـت سـر هـزار فاميـل و                     
اشرافيت دست دراز برجاي مانده از قجر و متداوم در عصر پـدر و پـسر                

كار تا آنجا بالا گرفت كه واشنگتن چاره را در حمايت           (پهلوي نموده بود  
 نظامي چون رزم آرا ديدو بعدتر نظاميان چون بختيار هم سعي در             از يك 

بـه  ). قبولاندن خود با اهالي كاخ سفيد به عنوان پادزهر هزارفاميل داشتند          
انقلاب ملك طلق اين قبيل     ي    گواه كتابها و اسناد وزارت خارجه تا طليعه       

امكـان  پـايين   هـاي     مگر معدودي از جوانان با استعداد در رده        افراد بود و  
مشتي . حساس براي مردمان عادي وجود نداشت     ي    حضور در اين عرصه   

كه سفير دولـت شاهنـشاهي در آلمـان غربـي خليـل خـان                از خروار اين  
اسفندياري پدر همسر دوم پادشاه بـود كـه از فـرط بيكـارگي و بطالـت                 
محمدرضا پهلوي از او خواسته بود گاهي تلكسي به تهران مخـابره كنـد              

هـاي    انقـلاب اسـلامي امـا درب      !. تا بدانند نامبرده در قيد حيـات اسـت        
تنـگ اختـصاصي بـه      هاي    گشود تا دالان  وزارت خارجه را به روي مردم       

وزارت خارجـه بـه نـسبت       . روي صاحبان اصلي مملكت گـشوده شـود       
پرسنلش بيشترين تعداد شهدا و جانبازان را در ميان دستگاه دولتي تقديم            
 كشور كرده است و اين خود معنايي مگر حضور تمـام قـد در دشـوار و                

  .كشور و در كنار مردم بودن نداردهاي  ممتنع
نيتي درخـور بـراي يـك ملـت         أپيروي و در مدار بـودن هرگـز ش ـ        ـ  
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سـرزميني كـه در همـه اعـصار         . تاريخي و مدعي در بر نخواهـد داشـت        
مدعاي پيش قراولي و بستر سازي براي جريان زلال تفكر و سياسـت در              

گيتـي داشـته اسـت احـصا در مـدار عـضوي آرام و رام از مـدار                   ي    پهنه
ايـن كـه بـه      . كستگي به همـراه دارد    در حد سرش  اي    سياست غرب آورده  

منعقد شود و حقوق ايران در اروندرود بـه         ) 1316(فرموده پيمان سعدآباد  
ناديده انگاشته  ) نخست وزير دولت پادشاهي عراق    (خواهش نوري سعيد  

خور گردد حكايت از همان تفكـر        شود و بعدتر بحرين به سهولت لوطي      
ب اسـلامي ايـن ضـايعه را        سالار داشتن است و انقـلا      چشم به لبان قافله   

انـد    تمامي از ميان برد تا تمام تصميمات حتي آنان كه قابل خدشه و تامل             
دشمن و مخالف هم اگر به قـدر ارزنـي بـر            . يگانه در تهران اتخاذ شوند    
گيري انقلاب   تواند انكار كند كه با شكل       نمي ترازوي عدالت نشسته باشد   

تقلال و شانيت بـه سياسـت       اسلامي و استقرار جمهوري اسلامي اصل اس      
داننـد    مـي  ديگر كـشورها نيـز     همسايگان و . خارجي ايران بازگشته است   

مراوده يا هر سلك رابطه با تهران تنها بايد بـه تهـران سـفر                براي مواجه، 
كنند و كشور به مـدد مردمـسالاري دينـي و احـراز خواسـت عمـوم در                  

كـه نـه     سـخت قابـل اعتناييـست        سياست خارجي داراي قـدرت نـرم و       
آورد در   ايـن دسـت    .اراده گر است و نه انشانويسي بـي       گويي سلطه  ديكته

  .نظير است  خاورميانه بي1979تاريخي ـ جغرافياي سياسي
  
  
  
  
  



  موازي ولي مواجهاي  نظرنوشت رودخانه □
  





 نظرنوشـت   "در مجموع ايـن نوشـتار جـاني جاريـست كـه زيـر عنـوان               
اين كـه در نـسوج ايـن        . شود ي م  خوانده "موازي ولي مواج  هاي    رودخانه

گذرد را اگر كمي تامل بگزينيد در همين نزديكي به تمـامي              مي مدعا چي 
 ـ  و قيمت تـاريخي  سرزمين كهن ايران به سبب قدمت. در خواهيد يافت
و لهيـب جريـان سـاختن يـا         ها    تواند بركنار از آتش     نمي جغرافيايي خود 

و سيادت نهادينـه شـده در       باشد و بايستند كه آيين سروري       ها    برانداختن
برازد و نه روان ناخوداگاه انسان مورث يك          مي شاهنامه تا تشيع نه چنين    

كوه دماوند از ضحاك آويختن و آفريدون برگماشتن و درفـش كاويـاني             
بر سر در دنيا كاشتن چنـين سـر در جيـب فروبـردن و ماسـت خـود را                    

  .خوردن براي مديدي مدت را تاب خواهد آورد
لامي ايران بال شيعي حكمت ايراني را به تمامي به ميـان و             انقلاب اس 

ميانه كارزار هدايت بشر آورد تا طريق سردادن و پشت به همت خمودن             
و داد ستاندن برنشيند برجاي دست كاهلي دراز كردن و طريقت عزلت و             

اما به حكم روايت غايي ما كه بيرقدار نهـايي رراه           . عاري گزيدن گردد   بي
بـه وقـت برقـرار       ضله الهي را به زعامـت برگزيـدگان حـق         حق مدينه فا  

نامنـدش    مـي  خواهد نمود تا آن روزگار و در عصري كه غيبت يا حيرت           
گشوده چون ايران بايـد برقـرار بمانـد و چـراغش تـا بامـدادن                اي    پنجره
  .بسوزد

. القـرا نيـز ناميـد      اين رسالت را شايد بتوان تنظيم روابط براي حفظ ام         
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رو هدايت داد و شد با جهان خارجه چنان شهروند ملت و            اين كه به تدبي   
و الگو كه ديدگان تا حد وسع به اين سوي           دلبسته امت گردن فراز گردد    

الهـي هرچـه    ي    چرخان شود ليك از خاطر نبريم كه تا روز تحقق وعـده           
 الكن و ابتر خواهد بود تا كعبـه آمـال و   "خسي در ميقات  "شود به حكم    

آرمانـشهري  ي  پس طمع بيهوده. گامي لنگ خواهد زد پايان آلام ولو شده     
تواند   مي ليك در جهان امروز ايران    . نبايد ورزيد كه كام دل برنخواهد آمد      

هم يكسره در جهاز هاضمه تقسيم كار و تنظيم نقش جهاني حل و هضم              
ناپـذير   نشود و هم به اين سبب هدف حملات اسيدي آن اشتهاهاي پايان           

و با كمترين اسيب به حكم مصلحت و ضرورت راه          و ناگزير قرار نگيرد     
  . را ادامه دهد

انسان به تمثيل خليفه االله بودن در سياست خارجه نيز ثقل و تماميـت          
ليك در انديشه انسان حق جو و انساني كه خودر در مسير رسـيده              . است

زنـد نـه آن آنـسان متجاسـر و غريـق در اوهـام و           مـي  به غايتي الهي گام   
اين انسان كـه    . اند كردهاش    ه يكسره به عنوان حقيقت حقنه     هايي ك  كابوس
 سرزمين به باورو باور    در حريمي اقليمي حرمتي به نام خاك و       اش    تجمع
در يك سياست خارجي الهي نهايـت       اش    ري و ارجمندي  آورد بايد كا   مي

  .ترسيم قله باشد
عظـيم و   اي    جان نظرنوشت در اين است كه اگر ايران را به روردخانه          

تواند و نبايد انتظـار داشـت كـه يگانـه مـسير و                نمي ا شكوه تشبيه كنيم   ب
مـاهي خـود    اي    و بر كرانه  اي    مسيل خود را طي كند و هر صياد در گوشه         

و رودخانه هم هيچ به روري خود نياورد،چرا كـه ايـن             را از آن صيد كند    
رود خروشان است و مدعي رفتن به راه يگـانگي بـا اقيـانوس و تميـز و                  

 در عالم واقعيت قبل از رسيدن به اقيـانوس نـور   اما ...ب از سرابآز  تميي
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خصم يا رودهاي طغيانگر سيلابي مـسيري مـوازي در          توان با اغيار پر    مي
خروشي حريم شـان نواخـت تـا حرمـت           پيش گرفت و گاه به جوش و      

معنادار از حريم صيانت از اين موجوديت يگانه        اي    حفظ شود اما بافاصله   
  . شرايط تضمين و تمديد كردرا بسته به 

اين نظرگاه از آنجا كه نيامده تا تنها در طمطـراق و كاغـذ كـاهي كـاه        
شود پس در ادامه از براي تبيين خويش در هر عرصه سياست خارجي به              

در ميـدان    ترسيم طريق و اراده به ارائه ملموسات دست خواهد يازيـد و           
  .گردان و گرزان خود را خواهد آزمود

  
  رهاو قلدقدرها  

قدرت كه از قدري بالاتر برود اگر لگام تنها به ذائقه و غريزه بشر سـپرده               
پري رو تاب مستوري    "اند    گفته. شود به سرازيري قلدري راه خواهد برد      

مگر به رخ كشيده غازه و پيرايه         كه آن كه چهره برافروخته بود را       "ندارد
و ملـل نيـز مكنـت و       در وادي روابط ميـان دول       . آرام و رام نخواهد كرد    

نـو در پـيش گـرفتن بـراي         هاي    خزاين كه از مقداري بگذرد راه سرزمين      
. شـده اسـت    ميسيادت و سروري يا غارت و چيرگي اقدامي عادي تلقي    

 هـايي كـه ابرقـدرت خوانـده        در جهان پس از صنعتي شدن نيز آن دولت        
  . گونه را در پيش گرفته بودند شوند رفتاري همين  ميشدند و مي

ــ ــه   س ــست ك ــه اي ــتاندن مواجه ــن س ــودن و صــله و ام ربراه و رام ب
. گزيننـد   مي و برخي ديگر نيز در مواجهه با زورمندان عالم        ها    ريزسرزمين

ليك براي جمهوري اسلامي ايران با پيشنه تاريخي ميانداري سرزميني در           
 سـازش بـودن انديـشه شـيعي چنـين رويكـردي            ناتـسليم و بـي     جهان و 

  . مورد وثوق وحصول باشد و نبوده است همتواند ونه بايد نمي



 سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ■ 52

توان مواجـه و      مي موازي اما مواج  هاي    در چهارچوب نظريه رودخانه   
  . بندي كرد تعادل با ابر قدرتها را هم مديريت و چهارچوب

  شناسايي ابعاد حريف :اول
يـك  ي    كننـده  اشتباهات مستهلك ترين    تواند از مهيب    مي انكار حريف 

نظامي و فرهنگي دشـمن يـا    ـ  اقتصاديهاي  نمنديبايد توا. سيستم باشد
طور كامل شناخت تا با يك برآورد صـحيح از تـوان داخلـي      حريف را به  

  .به طرح يك چهارچوب و برنامه پرداخت
ايـن  . امروز ايالات متحده آمريكا ابرقدرت حاضر و مقابل ايران است         

كـاملي در   كه از توان اقتصادي و نظامي و قدرت اقناعي هاليوود آگـاهي             
از اتخـاذ و تـداوم يـك برنامـه     س ـ تواند سبب  ميداخل وجود داشته باشد   

كه دال مركزي سياسـت واشـنگتن در خاورميانـه           در اين . بينانه باشد  واقع
تضاد . توان روا داشت    نمي معبر رژيم تل آويوي است كمترين ترديدي را       

 ترسـيم   و هرگز امكـان    ماهوي و بنيادي انقلاب اسلامي و رژيم تل آويو        
دهـد امـا ايـن بـه معنـاي            نمـي  واشنگتن را ـ    نيك رابطه عادي ميان تهرا    

و مستقيم در زمان نامناسب و با امكان تهيـه نامتناسـب             رويارويي سخت 
اي   و طراحـي اغيـار بـه مواجهـه         نبايد اجازه داد با افتـادن در دام       . نيست

رزمين و  و سربرآورده اين س ـ    كشانيده شويم كه توان به تازگي جوانه زده       
  .سيب جدي مادي و بيشتر معنوي دچار بيايدآانقلاب به 

شوروي غرب چنان    در عصر جنگ سرد ميان ايالات متحده آمريكا و        
ايـن رقابـت كـشوري بـا امكانـات           اقتصادي را بالا برد كه در     هاي    هزينه

ناپـذير بـراي     پايـان هـاي     و با هزينه   شوروي از جايي تاب و نفس نياورد      
توان با برداشت     مي .ر آنچه بر سرش آمد كه افتد و دانيد        تسليحات و اقما  

. منازعه را محدود و به صرفه كـرد       هاي    خود حوزه هاي    صحيح از توانايي  
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افزاري در انواع آن پرداخت كـه قرابـت         يعني در نقاطي به مواجهه سخت     
و  دهـد   مـي فرهنگـي ايـن اجـازه را   ـ آيينـي   ي  سرزميني و گستره دامنـه 

در اين شيوه هم به يـك       . رساند  مي و مالي را به كمترين    استهلاك انساني   
 رسيم و نوعي صلح نيمه مسلح برقرار        مي خط شي منافع با ايالات متحده     

جبهه سوريه بـود     مثال مشخص اين گفتار حضور توانمد ما در       . گردد مي
كه واجد تمام شرايط در فوق رفتـه گرديـد و بـا اسـبابي هـم خواسـت                   

امين شد و هم ايالات متحده نيكـو دانـست بـه            جمهوري اسلامي ايران ت   
  . زا خواهد بود سوريه هزينهي  مواجهه در جبهه ،سبب امكانات تهران

  تامين اقل و تضمين سبك زندگي: دوم
هايي كه به سـبب تـوان توليـد و چيرگـي اقتـصادي               چالش با قدرت  
سـت دارنـد   دمعاشي در دنيـا را در   ـ  احد ماليهاي  گلوگاه بسياري تنگه

و معيـشت اسـت كـه اهتمـامي      متفاوت از زيست  ي    يازمند گزيدن شيوه  ن
هايي خواهد داشت كـه      سيبآ نبرد با پيل يقيناً   . طلبد  مي و مجدانه  طولاني

از اوبامـا  ي  ناعادلانـه هاي   تحريم. توان از آن عبور كرد      نمي يگانه با سخن  
ايـن  آمريكا بر عليه كشورمان صـفحه نمايـشگر   ي  تا اكنون ايالات متحده 

 توان يـك اقتـصاد را عـادت بـه مـصرف كـالاي نـسبتاً                 نمي .گفتار است 
رابطه انتظـار عـدم     هاي    متناسب خارجي داد و بعد به گاه خاموشي چراغ        

اگر ايـن شـكل از   . چند برابري را داشتهاي  مصرف يا كنار آمدن با نرخ 
 به  ايم اول بايد ذائقه ملت پيوسته با دولت را         زيستن و مواجهه را برگزيده    

ممكنات سرزمين يا منابع هميشه قابل حصول عادت داد و نـه گـره زدن               
و مصرفي در همه ابعاد      زلف به مونتاژي يكسر گران و وابسته به واردات        

  .مان فرا و رواي توان سرزمين كويري
ن آمـالي دنيـا در كـف     ـ  پـولي هاي  به غلط بخش بزرگي از آوردگاه
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نها نيستند ولي هنوز چنگ و دنـدان        نكه دنيا تنها آ   آديگريست و با وجود     
و اهل چرتكه دنيـا چنـان تيـز          طرفان و متحدانش براي بي    ايالات متحده 

بخشند و ايـن عـدم محاسـبه          مي ي مراوده با ما را به لقايش      ت كه عطا  اس
پـس  . آورد  مـي  چنيني نتايج آنچناني به بـار      اينهاي    سازي در وقت   وذائقه

  .بايد از نو طرحي نو درانداخت
  كنترل تعدد نزاع :سوم

ايــالات متحــده بــا موتــور محترقــه اي  وقتــي بــا امپراطــوري رســانه
صهيونيسم در يك تقابل حساب شده قرار داريم بايد از مرزهـاي شـرقي              

نوظهور هاي    به معناي ديگر بايد جانب قدرت     . حصول اطمينان كامل كرد   
و داشت و   لافات معنادار را نك   ناهمسو يا داراي اخت   هاي    يا ديگر ابرقدرت  

چنـدي كـه بـر      . مدت با آنان دست يازيد     به به قرارها و مدارهاي طولاني     
دنيا بگذرد اژدهاي زرد چـين ميانـدار اول اقتـصاد خواهـد شـد و غـول                  

پس داشتن روابـط    . ماند  نمي اقتصاد تنها در چراغ بانك و بورس محصور       
 ندطرفين به تداوم طولاني مدتش حصول داشته باش ـ        معنادار اقتصادي كه  

پذيري كشور را كاهش دهد و در آتيه مواهـب بـسياري را              تواند ضربه  مي
بودها را در حوزه تكنولوژي و      و كم ها    شايد برخي نقصان  . فراچنگ آورد 

  .جبران كردها  غرب بتوان در اين حوزههاي  ستننغ دادري
  :اجماع اهل تصميم: چهارم

يـست ميـان    كشتي در دريايي مهيب و پرطوفان و فتنه با         براي هدايت 
هـا و و چرخانـدان سـكان كـشتي      اكابر و اهل تصميمي در جهت بادبـان      

اجـه شـيراز و رنـد       د و اگر به شـعر خو      هماهنگي كامل وجود داشته باش    
بـاد  اي     كـشتي نشـستگانيم   "هميشه اعصار باز گرديم باز خواهيم پرسيد        

 و ميـان    "باد شرطه برخيـز؟   اي     كشتي شكستگانيم " و يا    "شرطه برخير؟ 
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و مجالس   ها آمد و شد دولت   . سمان است آ دو معنا تفاوت از زمين تا        اين
 اين آفت بزرگ را در درياي مهيب سياست خارجي به جان كشتي كشور            

وت اسـت كـه   چنان يكـسره متفـا  ها  اندازد و گاه رويكردها و سياست      مي
ها   بايد اين ميدان را از دو افت نزاع       . نمايد  نمي پذيربراي ناظر بيروني باور   

اخلي و كف خيابان و به مبتلات روزمـره و روزي مـردم گـره خـوردن                 د
وارهانيد تا بتوان به حصول منفع ملي و عبور از ميان طوفان با لجـستيك               

  .لشكري مطمئن اقدام نمود
 گاه در ابـزار     دهابرگ برنده بزرگ جمهوري اسلامي ايران در اين نبر        

يري ولي فقيه است كه     گ ميمتواند در داشتن نظارت و تص       مي مادي نابرابر 
راهبردها را تغييـر يـا تثبيـت     توانند مسيرها و  ميبسته به تشخيص و علم   

ساز در سياسـت     نمايند و اين يك امكان و ظرفيت بسيار بزرگ و فرصت          
و ديگـر داشــتن  . هاسـت   در مواجهـه بــا ابرقـدرت  خـارجي و خـصوصاً  

 اظپيمانان عقيـدتي كـه صـرف منـافع و سـود را در يـك رابطـه لح ـ                   هم
  .دارند  ميديشه در سر را بر سود يكسره مرجحدارند و ان نمي

  





  ها روس آنها و ما، □





اي بود كه با يك       خواهانه  نيمه دوم قرن نوزدهم آغاز جريان فكري عدالت       
پول و ژوليده آلماني به نام كـارل مـاركس آغـاز              نويسنده و روشنفكر كم   

ار مسئله كمبود منابع    اگر تا پيش از عصر رنسانس و ابداع قدرت بخ         . شد
ي گذر از     ترين مشكل جوامع انساني بود در زمانه        و نقصان ثروت اساسي   

اسارت نيروهاي طبيعي و كشف رموز رام كردن نيروهـا و توليـد فزونـي      
اي مهـم،     ي فقر و غنا و تقسيم ثروت و امكانـات بـه مـسئله               گرفته مسئله 

پـيش از انقـلاب     اگـر تـا     . سـاز تبـديل شـد       سوز و انسان   غامض و انسان  
كرامول در بريتانيا مسئله ظلـم هنـري هـشتم و امـراض مـسري عفـوني                 

داد   ترين رنج مردمان محروم از آفتاب جزيره بريتانيـا را تـشكيل مـي               مهم
تر از آن با رنسانس در ايتاليا و بسط و گسترش             پس از كشف بخار و قبل     

مـستقل پروتـستان   آن به بريتانيا كه منجر به بريدن از رم و ايجاد كليساي         
در نزديكي وست مينستر شده بود مـسائل و ابتلائـات از جـنس و گونـه                 

كشف بخار در بريتانيا و احداث اولـين        ). 84: 1378ضيايي،  (ديگري بود   
ها و توليد گسترده نوع ديگري از مناسبات ميان مردم و صـاحبان            كارخانه

 حركـت   ثروت و قدرت پديد آورد كـه تـا قبـل از دنيـاي صـنعتي و بـه                  
شده بـود     تر تجربه   هاي بخار و مردمان دريانورد با بخار كم         درآمدن كشتي 

 . انديشي هم براي مسئله ناموجود انديشيده نشده بود و مال
هاي جديد راه افتاده بودند و توليد انـدك سـابق كـه معمـولاً           كارخانه

ها بود به توليد انبـوه و عرضـه           نواز و براي دوك و دوش       اشرافي و چشم  
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راوان تبديل شد و نيروي كار كه تا قبل از آن تنها در قالب پيشخدمت و      ف
يافـت    پيشكار اعيان و يا كارگر كشاورزي در قالب فئوداليتـه مفهـوم مـي             

تعريف و تفسير جديدي يافت و كارگر و كارفرما در كنار توليد و بـازار                
 هـاي   مصرف و مواد اوليه واژگان نوآشـنايي بودنـد كـه اميـد و نااميـدي               

دادند؛ اما انسان جديـد كـه از ورطـه و             فراواني را براي نوع بشر نويد مي      
چنگال ارتجاع كليسا و قدرت قاهر طبيعت گذر كرده بود بـا فرارسـيدن              
ابزار و ايده جديد هم كمال و جمال خوشبختي را درك و لمس نكـرد و                

دنيـاي  . خيالي مدام گشته اسـت      دريافت احتمالاً اسير خيال خام يا خوش      
درد و الـم و عـوارض نبـود           هاي ديگـر بـشر بـي        ديد چون تمام پديده   ج

طور كه انژكسيون كه ارمغان علم جديد بود و جايگزين انگيزاسيون             همان
كليسا، درد و رنج خاص خود ولو اندك را دارا بود دنيـاي جديـد بـا دو                  

كرد دو مولود شوم يكي استثمار و ديگري اسـتعمار            بحران خودنمايي مي  
كشي نوع بشر از همنوع خويش كه گاه تفرعن و محبـوس شـدن                يا بهره 

زادگـان    خبري حال چه قلعـه اشـراف        هاي بلند خودخواهي و بي      در قلعه 
هـاي لـوكس دوانينـگ اسـتريت لنـدن            باشد و چه خانه    خبر باواريايي   بي

انسان را تا مرحله ابزار انگاشتن و بخشي از چرخه توليد تصوير و تصور              
انصافي محض است اگـر گمـان كنـيم           البته بي .  است كردن هم پيش برده   

كشي خاص و نشان دوران صنعتي شدن اسـت و           كشي و انسان    بازي بهره 
در دنياي ماقبل رنسانس جماعت خوش و خرم در كنار يكـديگر اشـعار              

اند نـان خـشكيده ملـك ري را در آب گـواراي               خوانده  حافظ و گوته مي   
براي انسان برادري بوده و مگر خيـر  رودخانه تايمز نرم كرده و هر انسان       
چنين نبوده برادر ظاهراً تا بود چنـين          و برداري هيچ نبوده است، خير اين      

كنند و    بوده و احتمالاً تا هست چنين است تنها اشكال و ظروف تغيير مي            
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  .  ابدي هستند ـها ازلي ماهيت
شتر آبـي   تجار انسان احتمالاً از بدو گام نهادن بر كره نسبتاً خاكي و بي            

انـه و   گآغازشده است ثروت و قدرت در كنار شـهوت و حـسادت چهار            
انـد بـراي دسـت يـافتن بـه            برنده اساسي انسان در طول اعصار بوده       پيش

حسادت لاجـرم    هركدام از موارد يادشده شده و يا شفاي خاطر در مورد          
و هايي را به انقياد درآورد يا پشت سر نهـاد يـا اختـه                 بايد انسان يا انسان   

هـا عـوض      دقت كنيم فقـط شـكل     . شلخته يا درگذشته و فنا في االله نمود       
و كاسـه همـان حكايـت       اش    حكايـت ... شوند و گفتارها و ديگر هيچ       مي

هاي بكر و تازه  اما در پاسخ به هجوم به سرزمين   ...! هميشگي است و بس   
قصد بسط قلمرو كشف ماده اوليه و بـازار مـصرف مفهـوم اسـتعمار و                  به

ذهن پوياي بشر در پاسخ بـه ايـن دو   . تر از هميشه كرد  را پررنگ استثمار  
گرايي و كمونيسم يـا شـكل         تشبث يافت ملي   بليه به دو راهكار توسل و     

در مقابله و مقابل دول سربلند و سربلند كرده         . اش سوسياليسم   يافته  تعديل
مانـده يـا شـايد        هاي عقب   از رنسانس و عصر بخار و اختراعات سرزمين       

زعم دنياي مدرن جديد هر آنكه صنايع جديد نداشـت و آثـار               نم به دا  نمي
مانـده احـصا      نوعي عقب   يافت به   عصر روشنگري در اجتماعش نمود نمي     

حرف . گرايي به ميان آمد و در اشكال مختلف نمود يافت        شد پاي ملي    مي
زور بر مقدرات     گرايي اين بود كه اين سرزمين از آن ماست و شما به             ملي

ايـد ايـن      ايد و نان و مواد اوليه و استقلال ما را به يغما برده              شدهما حاكم   
. سرزمين از آن ماست و خارجي اسـتعمارگر بايـد ازاينجـا بيـرون بـرود               

هايي چون ستايش يك قوميت و ملت يـا    گرايانه در قالب    هاي ملي   انديشه
اي بود كه در مقابل پديده        تاريخ حال واقعي و چه آميخته به تخيل پديده        

  . نوظهور استعمار پررنگ شد و قد علم كرد
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هايي چون خـوي تجـاوزگري بـشر اسـتوار بـود              استعمار البته بر پايه   
خويي كه درگذشته به مفهوم هجوم و كشورگشايي و البته غـارتگري يـا              

صورت موجز جويني مورخ محزون ايراني درباره حملـه           آن چيزي كه به   
؛ امـا   »تند، آتـش زدنـد، بردنـد      آمدنـد، كـش   «آورد    زمين مـي    مغول به ايران  

براي كـشتن و بـردن      . استعمار معني جديدي را به اذهان بشري وارد كرد        
نيامده بود بلكه براي ماندن و بازاريابي و بـه بنـد كـشيدن بـازو انديـشه                  

رحمانه مـواد اوليـه، نيـروي         مناسبات توليد محور كه بي    . توأمان آمده بود  
طلبيد از اروپاي عصر بخار به سـاير   كار ارزان و صدالبته بازار مصرف مي      

دار و البتــه  هــاي تــوپ  هــم بــه ضــرب ناخــداها و كــشتي نقــاط جهــان
ها   كشي و ادبار كارخانه     اگر بهره . هاي خوش آب و رنگ روانه شد        كمپاني

هاي ويلز و ايرلند و حاشـيه لنـدن           بختان كارخانه   در ابتدا تنها براي نگون    
ارلز ديكنز نويسنده شهير بريتانيايي عمق      بود و رمان ديويد كاپرفيلد اثر چ      

داد و البتـه تـاريخ شـورش          كشي و بينوايي اين جماعت را نشان مـي          بهره
وزور تفنگـداران ملكـه       كارگران ايرلندي صنايع پنبه را هم كه بـه ضـرب          

  . سركوب شد خوب به خاطر دارد
بيـشتر  توليد بيشتر و    اي    انگيز بر    نابرابر و غم    اين بار همين مدل رابطه    

به همراه صـاحبان صـنايع و متحـدان نظـامي آنـان راهـي سـاير ملـل و                    
كارگران و اجيـران در صـنايع جديـد شـاهد بودنـد كـه               . ها شد   سرزمين

چگونه با ساعات كار زياد و دستمزد پايين و سينه و دست و سلامت بـه                
كننـد كـه اربابـان و صـاحبان           يغما رفته گوهرهايي به نام كالا توليـد مـي         

هاي سرد و نمور      كند و آنان در همان كومه       تر مي    را ثروتمند و فربه    صنايع
در ويلز و يا حتي چپرهاي گرم و آلوده در شركت نفت در جنوب ايـران             

رونـد و انديـشه برابـري خـواهي مـدرن پـس از                به هزيمت ويراني مـي    
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شود جناب ماركس به دنياي مـتلاطم         تأكيدات عصر كهن اديان متولد مي     
ر عصر روشنگري عدالت برخلاف آزادي كـه مركـز قـرار           د. آمدي  خوش

تر فردي جااندازي شـده كـه ابنـاء روشـنفكران و ايـادي                گيرد وصف   مي
حكومت بايد در پاسداري از آن و جلوگيري از تعدي به اين ركن ركـين               

گيـرد و زمينـه    كوشا باشد يك صفت اجتماعي و از پـي آزادي قـرار مـي       
ادمونـد بـرك انگليـسي      . شود  مي ز آن فراهم  براي تعابير و تفاسير گونان ا     
رود و بـه    گيرد جان لاك به راهي ديگر مـي         يك عدالت اشرافي را پي مي     

دنبــال يــك عــدالت ليبرالــي اســت و عــدالت برآمــده از سوسياليــسيم و 
  .كمونيزم هم يك عدالت آرمانگرايانه حداكثري است
 او را   تـوان اصـطلاحاً   كارل ماركس كه تا پيدا شدن پدري جديد مـي         

كنـد و     طور مشخص به مسئله عدالت ورود نمـي         پدر چپ جديد ناميد به    
عملاً به عدالت   ... افزوده و نفي مالكيت و      بابيان برخي مفاهيم چون ارزش    

آرام بـا     خـواهي جهـاني آرام      در ميان ميانه عـدالت    . زند  اجتماعي نقب مي  
وارد ورود پاي صنايع جديد كه به همراه خود تفكرات جديـدي را هـم                

كند انديشه برابـري خـواهي و سـتم و مبـارزه بـه جـور و                   زمين مي   ايران
استثمار هم در مخيله روشنفكران و بيشتر فرنـگ رفتگـان ايرانـي شـكل               

اگر كارگر تا قبل از ورود كارخانه جات فرنگي به ايران مفهـوم             . گيرد  مي
 و صنايع پاها در سيستم بازار   كاران و خرده    عمله خان و يا باربران و خرده      

سته در روسـيه    بومي و دستي محلي ايران را داشت اما توسعه شكسته و ب           
هاي نفت قفقاز مفهوم جديدي از توليد و كار و چاهتزاري و خصوصاً در 

تا قبل از اين عصر نوع رابطه عمله        . سرمايه و كاركردهاي نويني پيدا كرد     
 آنچـه فئـودال     لحاظ مفهوم با   خان صاحب زمين كه اين خان از       ايراني با 

  . شود تفاوت فاحش داشت صنعتي ناميده مي در غرب صنعتي يا نيمه
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داري در ايران خشك خان بخشي از وظيفـه زرع را             در مناسبات زمين  
تر بر عهده عمله بـود و در طريـق            گرفت و البته بخش پررنج      بر عهده مي  

 سنتي ايراني كه با نوعي دهش تاريخي و مذهبي ايراني هـم همـراه شـده      
ان طـرفين ايجادشـده بـود و در         آميـز مي ـ  بود نوعي همزيـستي مـسالمت     

جات بازار و صنايع كوچك دستي هـم حكايـت تقريبـاً بـه همـين                 عمله
كـار ايرانـي غـذاي        شده كه صاحب    بسيار ديده و شنيده   . منوال بوده است  

اندوزي از    كرده و از قبل كار و تجربه      خود را باربر و غلام بچه تقسيم مي       
ملـك و مكنـت گرديـده         ستاكار اين فرودستان استادكار و صاحب     كنار او 

هاي نفـت   بودند؛ اما كار كارگران فصلي و گاه تقريباً دائمي ايراني در چاه       
هاي نو نويني را وارد مخيله آنان و صدالبته منتشر        پربركت بادكوبه انديشه  

ــوده   ــا آس ــشت ام ــنتي و ســخت معي ــه س ــرد  در جامع ــي ك ــال ايران . خي
 ـده، رنجبــرانافــزو ارزش داري از   حقــوق كــارگر و قيــام عليــه ســرمايه 
هاي روز در ميان كارگران دست و روي سياه صنايع نفتي             ترين سكه   رايج

ها يك رهبر در تبعيـد بـه           آن روز بودند؛ كه منبع تغذيه فكري آن         بادكوبه
نام ولادمير ايليچ لنين بود كه بـه همـراه رفقـايش تروتـسكي و اسـتالين                 

را اش  خواهانـه   انقلابي و مبشران تفكر كارگر محـور و برابـري   هاي  جزوه
زنـدگي و اشـرافيت     . كـرد   هاي سرد تحت سلطه تـزار مـي         راهي سرزمين 

عجيب خاندان رومانف كه حاكمان چندصد ساله سرزمين روسيه بودنـد           
با بيچارگي و رنج غيرقابل وصف تـوده روس كـه در جامعـه طبقـاتي و                 

شدت رقت باري داشتند زمينـه را بـراي    گي بهكاستي آن زمان روسيه زند    
نشر و بسط افكار برابري خواهانه فراهم كرد و در آن روزگار كمتر كسي              

گرايـي زمينـه تحقـق در         كرد كه آيا اساساً هر رومانتيسم و ايدئال         فكر مي 
و آيا با وجوه سركشي انسان و سير قـواي طبيعـي            ! دنياي واقعي را دارد؟   
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هرروي شكـست روسـيه از ژاپـن در           به! تابد؟  رمياين برابري محض را ب    
تـر    جنگ منچوري شرايط را در جامعه دهقاني و كارگري روسـيه وخـيم            

سير حوادث در سرزمين يخبندان چنان سريع بود كـه كـارگران            . هم كرد 
پنداشتند كه ايـن حركـت جهـاني و           بينواي ايراني هم با نواي انقلابي مي      

شهد برابر شـيرين خواهـد كـرد همـراه          گستر است و كام همه را از          عدل
شده بودند و در بازگشت از سرزمين بادكوبه روياهاي شـيريني را بـراي              

  .كردند اهالي سرزمين مادري ايران تعريف مي
تبـع آن پيـروزي    شيوع تفكرات چپ و ماركسيـست در روسـيه و بـه          

  علاوه بر ورود قطار حامل ولادمير ايليچ       1917انقلاب بلشويكي در اكتبر     
هـاي جديـدي را هـم راهـي ايـران همـسايه               لنين به روسيه افكار و نگاه     

جنوبي روسيه كرد كه تبادلات مرزي تاريخي درازناي تاريخي تاريخ يك           
توانست و البته توانست فصلي جديد را در تاريخ سياسي            مرز طولاني مي  

و اجتماعي ايران بگشايد هرچند تاريخ را رقم نـزد امـا بخـشي از اوراق                
كشيده ايرانـي در   ه و قطور تاريخ اين سرزمين گشت، براي انسان رنج   كهن

داد   خبري، افكاري كه خبر از برابـري و بـرادري مـي             روزگار محنت و بي   
فكر . حال ويرانگر باشد    عين كننده و در   توانست بسيار جذاب و حيران      مي
هاي ديگران كـار كننـد و قـرار اسـت             كه ديگر قرار نيست روي زمين       اين

همه باشد ديگر از تركـه و فلـك و شـحنه      و خيش و گاوآهن از آن خاك
ترين مفـاهيم برداشـتي       دستي  ترين و دم    خبري نخواهد بود احتمالاً ابتدايي    

 كمونيستي يا آنچه در آن روزگار مرام  از جانب شيفتگان و مقلدان انديشه   
برقراري جمهوري مساوات در سـرزمين آران       . شد بود   اشتراكي ناميده مي  

كه البته بعدها از سر طمع به خـاك ايـران و گرسـنگي گـرگ روسـيه و        (
به رهبري يك ايراني به نـام       ) شوروي بعدي آذربايجان شمالي ناميده شد     
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كه هـر     طور جمهوري داشناكيه در ارمنستĤن      زاده و همين    محمدامين رسول 
دو تم و طعم برابري خواهانه، هرچند مستقل از غول نوظهـور شـوروي              

  .و رفقا از چراغ جادوي سخن كارل ماركس به درآورده بودندكه لنين 
ها را بيشتر به سوداي كـشانيدن پـاي           ايرانيان همدم و دمخور شوروي    

. داد  اين ارمغان نوظهور ابتداي قرن بيستم به سرزمين آبـا و اجـدادي مـي              
كـه وصـف      عطااالله صفوي نيا از اولين عشاق سرزمين شـوراها در ايـرآن           

هـاي    ها را تنها از گفتگوي      قض نشدني در سرزمين رفيق    عيش مداوم و من   
هـاي شـاد و       عاميانه و عوامانه اهالي روستايي در طبرستان ايـران و ترانـه           

شود كه گرسنگي    چنان شيفته و مسرور مي    . خلقي راديو مسكو شنيده بود    
گذرد  كند و خطر كرده از مرز مي       موزه را فراموش مي    و پاي دمل آگين بي    

ن عــشق و نهايــت انــسان، شــوروي ســكني بگزينــد امــا  تــا در ســرزمي
 گرسنگي و برهنگي و  ها و مشاهده   انگيز كولاك   سرماي حيرت اش    حاصل

 ـياس اجتماعي و بازسازي همان مناسبات ازلي  ابدي و رنـج مـداوم در    
سـرا را     فقط انگار والـي و گزمـه سـاري و صـومعه           . بهشت موعود است  

نيا  ار تا بدانجا بالا گرفت كه صفوي      رئيس كميسارياي خلق كرده بودند ك     
تحريـر  » شـود   درماگادان كسي پير نمي   «خاطرات آن دوران را زير عنوان       

كرد كه كنايه به رنج و محنت بسيار و مرگ در جواني و نرسيدن به پيري               
  )66: 1384نيا،  صفوي. (در كعبه معشوق بود

 اتحـاد  از همان ابتداي پيروزي انقلاب بلشويكي در روسيه و تـشكيل       
خواهان و ناراضيان     جماهير شوروي سوسياليستي در ادامه آن نگاه عدالت       

بهرگان ايراني به سرزمين و حكومت جديد همـسايه بـسيار             و يا شايد بي   
هاي ايراني گمـان      مرام اشتراكي . همدلانه و رمانتيك و عاشقانه بوده است      

ابري، بهشت عنوان كشور پيشرو مأمن سوسياليزم و بر بردند شوروي به مي
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اي قـرار   كارگران است و همراهي و حضور با ايـن كـشور در هـر زمينـه           
شـمول    گرفتن در متن يك اتفاق عظيم تاريخي و كمك به آرمـان جهـان             

  .برابري بشر است
ژوزف اسـتالين رهبـر دوم   (در چشم عشاق ايراني لنين و عمويوسف        

لبتـه بـراي   ا. كرد شيرين بود هر چه آن خسرو مي   ) اتحاد جماهير شوروي  
ها و تيپ روشنفكرتر چپ ايراني اقداماتي چون عقد قرارداد            كرده  تحصيل

 ميان ايران شوروي كه با گذشتن داوطلبانه حكومت تازه مـسكو از         1921
مثـل  (در ايـران بـود      هـا     بسياري از امتيازات و اجحافـات دوران رمـانف        

 خـزر   واگذاري ده آشوراده و بازگرداندن حـق كـشتيراني ايـران درياچـه            
!) هرچند ايران تا آن زمان هيچ كـشتي بـه مفهـوم واقعـي كلمـه نداشـت                 

بيني و گرايش ذوب در مسكو در ميان چپ ايراني شد كـه         موجب خوش 
عنوان يك آفت بزرگ از ابتدا تا فروپاشي شوروي عامل افت ايـن               اين به 

كـه    در پاسخ به اوضاع بشدت پريشان ايران آن زمĤن        . جريان در ايران بود   
برد و قحطي و بيمـاري آفـت جـان            الطوايفي كامل بسر مي     يك ملوك در  

هاي متضاد و گـاه چندگانـه         هايي با ماهيت    ملك و ملت شده بود حركت     
در اكناف ايران بوجودآمد كه هنـوز هـم قـضاوت صـريح مـتقن دربـاره                 

كامي همـان عـشق بـه         ها دشوار است تلخ     ها و شأن ملي رهبران آن       انگيزه
زير علم داس و چكش بـر وجـدان و شـرافت ايـن              شوروي وسيله زدن    

هاي تئوري و عمل چپ   ترين پويش   كند و از ابتدايي     ها سنگيني مي    جنبش
وضوح مشاهده  توان گرايش و گردش به همسايه شمالي را به          در ايران مي  

  .كرد





  ها چريك وها  مذهبي ها، پهلوي □





محمـدعلي  آنچه رضاشاه پهلوي با هدايت همراهاني چون تيمورتـاش و           
 در تركيـه    اكبرخان داور و تدين و آن چيـزي كـه شخـصاً            فروغي و علي  

غاز آن چيزي بود كه     آمصطفي كمال پاشا ديد و نقشه را ه در ذهنش شد            
با گسترش . در ادامه تاريخ ايران عصر پهلوي پدر و پسر تجدد ناميده شد          

 نوسازي و صنعتي شدن كشور، ساختار جمعيتي متحول شد و به تبـع آن             
جامعـه در   تـر     سـاختارهاي سـنتي و قـديم      . تحولاتي فرهنگي پديد آمـد    

مرانه در حـال     آ معرض تحول قرار گرفتند و ساختارهاي بر امده از تجدد         
هـاي    گويد نه آن شـبكه      مي نگونه كه تورج اتابكي   آنضج گرفتن بودند اما     

از ميان رفتند و نه نوزاد نهادهاي جديد بـه           معمر به سهلي هضم شدند و     
زنـدگي سياسـي و     . لي در بستر مقـوم جامعـه ايرانـي نـضج گرفتنـد            سه

هاي غير سنتّي بنيان گذاشـته شـد و رونـد اصـلي               فرهنگي بر پايه ديدگاه   
زندگي فرهنگي اين قشرها متمايل به تجدد خواهيِ سـكولار گرديـد تـا              

گرايي، به ويـژه     ي اصلي جامعه را برانگيخت؛ بومي       آنجا كه واكنش پيكره   
 ي ايـن واكـنش بـود        ، بارزترين وجهه   و بومي  هاي ديني   بر ارزش با تأكيد   

حـسن مـدرس و آقـانجفي        اگر به اعتراضات علمـاي ديـن چـون سـيد          
اصفهاني اشارتي كنيم كـه البتـه اعتراضـات و مبـارزات مرحـوم مـدرس          

توان در كنار آن به اعتراضات سخت         مي يكسره پس زمينه مذهبي نداشت    
لباس اجباري و كنـار نهـادن لبـاس محلـي           هايي از عشاير به تغيير       بخش

چپ تازه پديد هم كه هم نظم و مدنيته حاكم بـر            هاي    اشاره كرد و گروه   
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غرب را بواسطه تحصيل در آن سامان به چشم ديده بودنـد و هـم دل در       
گرو عدالت ادعايي مشرب اشـتراكي داشـتند از معترضـان ديگـر تجـدد               

  .تند بودندپنداش  ميرضاشاهي و آنچه ادبار آن دوران
آوردن طبقات جديدي بود    چهار دهه اول حكومت پهلوي زمانه سربر      

سياسي و البته فرهنگي جامعه ايـران        ،ر ادامه كليت ساختار اجتماعي    كه د 
هـاي    كردگـان دانـشگاه    و تحـصيل  ها    سيل جديد ارتشي  . را متحول كردند  

 ـ    د نويـسان و اقـشار نوپديـد منبعـث از ازديـا            روزنامـه  اجديد در پيوند ب
فراشي پيشين  ـ    ي نفتي گروه جديدي بودند كه با ساخت فئودالي        درآمدها

كر شو تا زنـده   ـ  جامعه ايران كه يك جور مدل بردار و بنشين و كورشو
بماني و تكه ناني بستاني بـسيار متفـاوت بودنـد و دل در گـرو تغييـر و                   

ن حال اي . زادي و تحول و تغيير داشتند     آمدرني چون برابري    هاي    خواسته
هـاي    كهنـه و زخـم    هـاي     كه كتـاب   كه جامعه مسلول و مخمور آن عصر      

در بر خود داشت چقدر پذيراي اين افكار جديد بود محل سـوال             تر    كهنه
ت وقت نيـز كـه بـه رسـم          حكوم. گيرد  مي ترديد جدي و اساسي قرار     و

المجالس اسـت و تنهـا بـراي       حكام ايراني تغيير و اصلاح را تنها تا زينت        
 پسندد و هرگـاه بخواهـد اقتـدار         مي "خلقيات ما ايرانيان  "ن  نقدهايي چو 

گويـد    مـي  سنتي سلطاني را به چالش بكشد هرگز آن را تحمل نكـرده و            
 .اهد كه فرق كلـم بروكـي و بروكـسل را نداننـد            وخ  مي كارگزار و رعيتي  

 ي متوسط جديد از ديگـر پيامـدهاي فراينـد نوسـازي محمـد               رشد طبقه 
هاي جديد   كساني كه كار با دستگاه    افزون براي   تقاضاي روز . رضاشاه بود 
درجـه دو صـنعتي را بداننـد        هـاي      متوسط رايج در قـدرت     و فنون نسبتاً  

موجب فراهم شدن امكان تحصيل و استخدام بـراي نـسل متولـد اواخـر               
ايـن   دوران رضاشاه و ابتداي اشغال ايران توسط متفقـين را فـراهم كـرد             
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 اگـر   .خود بسيار متفـاوت بودنـد     تر    گنسل جديد با پدران و برادران بزر      
ين محصلين اعزامي دوره رضاشـاه      لاوي    مهندس مهدي بازرگان از جمله    

 به فرانسه در آنجا كتاب ديني پررنگي درباره آداب و احكام ديـن تـاليف              
برگزاري هزاره فردوسي در ايران دانـشجويان         و 1313كند و در سال      مي

ه ناچيز خود سرديس فردوسـي را  بورسيه ايراني در پاريس از محل شهري      
ــاخت ــفارش س ــيس ــران   م ــه اي ــد و ب ــيدهن ــد    م ــسل جدي ــتند ن فرس

 .انديـشند   مـي  ان انگار از دنيايي ديگرند و يكسره ديگرگون       گآموخت دانش
فقر گسترده تاريخي و مزمن در ايران كه همواره خست طبيعت هم آن را              

افكنـي را   نيـان و ب شـكن  بار تغير جو و شالوده كرد نگاه حسرت  مي تشديد
هـاي   كـرد كـه وقتـي بـا قـوت انديـشه         مـي  گذاري در ذهن نسل نو گرته    

سوسياليستي عدالتخوهانه رايج در آن روز دنيا و رمانيك و پرهوايي سـر             
قرار و تمام يـا هـيچ را         يافت نسل غريب و بي      مي در دوران جواني پيوند   

توازن و از   گران سياست توسـعه نـام      اين كه برخي تحليل   . آورد  مي ارمغان
 اين قبيل ترهات و ترشحات فكـري را بـراي دوران پهلـوي دوم منظـور               

ندي كـه دوران يـا يـك تـاريخ كـه      ب كنند و سعي در كادربندي و بسته  مي
توان   نمي  را بندي  بندي و بسته    عامل و فاعل آن انسان شرقي غيرقابل دسته       
و و نابـسماني    هـا     گرفتـاري  .يكسره مقرون به صحت و حقيقت دانـست       

هاي   حكومت پهلوي چنان زياد بود كه از سويي بحران         انباشتههاي    بحران
كرد و فقر و كمبـود منـابع هـم در كنـار               مي محلي و عاشيري كم توانش    

چـپ و ملـي بيـشتر حكومـت را بـه            هاي    پراكندگي قدرت و بروز گروه    
در ايـن ميـان در ر       .  كشانده بـود   "هرچه پيش آيد  "الوقت و    سياست دفع 

جهـاني و از    هاي    گري قدرت  نثيختناسب و    ، به مديران مياني   دوره بسته 
يافتند   مي همه مهمتر عايدات نفتي گروهي از مردم سبك زندگي متفاوتي         
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آغـاز سـلطنت    . و تفكـرات جديـد هـم      هـا     و البته فرصتي بـراي تجربـه      
عملـي    مدن دولـت دكتـر اقبـال دوران بـي         آ بر محمدرضا پهلوي تا تقريباً   

 و جهـاني و هـدايت    هـاي     شـدن در مـسيل جريـان      الوقت و هدايت     دفع
هـايي كـه     كمـك هـا     طبق بيان متواتر امريكايي   . داخلي است هاي    حكايت

طرح مارشال يا آنچه در ايران به اصـل         هاي    ايالات متحده در قالب كمك    
و فقـر بـه   هـا    بازسـازي خرابـي  بـه كمك اش   چهار معروف شد و فلسفه    

مـرض بـود در چـاه ويـل         ت پيشگيري از شيوع كمونيسم چون يك        جه
 ثمـر و  شـد و عمـلاً    ميمدي و البته هزار فاميل ايران بلعيدهآفساد و ناكار 

كـشاورزي   .اثري چشمگير در روزمره و رضايت جمهور ايرانيان نداشت        
جـان كـه    فقير و نيمه جان با شيوه شبه فئودالي الكن در كنار صنايع نيمـه             

هـاي    وايـد نفـت و كمـك      ممري براي كارگر و كرفرما نبودند در كنـار ع         
مد ايران تا انتهاي دهـه سـي خورشـيدي را           آايالات متحده عمده ممر در    

در حوزه بهداشـت سـرانه پزشـك و پرسـتار و مراكـز              . دادند  مي تشكيل
شهري در اثـر    د و و مادران بسياري در نقاط غير       درماني به شدت پايين بو    

ان محـدود   تجمـع پزشـك    .زايمان و امراض ديگر فاقد عمر طبيعي بودند       
ردگان خارج از كـشور هـم       ك  داخل و تحصيل  هاي    التحصيل دانشگاه  فارغ

 غلامحسين سـاعدي شـاعر و     . در مناطق خاصي از شهرهاسي بزرگ بود      
ادبـي و   هـاي     كه عمده اشتهارش را بواسـطه فعاليـت        نويس ايراني  داستان
سينمايي مهمي چون فـيلم گـاو داريـوش مهرجـويي بدسـت             هاي    اقباس

 دليـل شـرايط خـاص       بـه در حقيقت يـك پزشـك بـود كـه           ورده است   آ
طـور رايگـان بـه درمـان          بهداشتش آن روزگار در جنوب شهر تهـران بـه         

از فراواني دندان مصنوعي فروشـان      . پرداخت  مي ديدگان و تهيدستان   رنج
بهداشت دندان جمهور مـردم در      تر    توان وضعيت وخيم    مي دوره گرد هم  
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عر معروف احمد شـاملو مـتخلص بـه         شايد ش . اين دوران را هم دريافت    
كه اشاره به شكستن دندان طلاي مردگان در گور هم دارد با توجه              اميد.م

اگر به فيلم دايـره     . به تاريخ سرايشش اشاره به همين مفهوم دردناك دارد        
دردناك بـه نـام     اي    مينا ساخته داريوش مهرجويي هم دقت كنيم با پديده        

شـويم كـه      مـي   آن روزگار مواجـه    خون فروشي مكرر جماعت ايراني در     
بيانگر محتاطي براي جويندگان ترسيم سـيماي بهداشـت عمـومي در آن             

پس از انقلاب سفيد محمدرضاشاه و تـرويج و ايجـاد سـپاه             . عصر است 
باز اندكي بهداشت عمـومي و محروميـت در         ها    بهداشت و سرباز پزشك   

 تهران به عنوان    جالب اين كه شهر   . مياني دهه پنجاه بهبود يافت    هاي    سال
پايتخت و ويترين ايران تا ميانه دهه سي فاقد شبكه ابرساني لوله كشي و              

جاري در نهرها كه لباس و كهنه نوزاد و         هاي    مردم از آب   بهداشتي بود و  
كردند و تنها به همت مهندس        مي خدو و كثافت پلشتي در ان بود استفاده       

البته در . هران به انجام رسيدبازرگان بود كه در اين ساله ا لوله كشي اب ت          
شيراز با سرمايه وهمت شخص آقاي نماز مرد ثروتمنـد آن خطـه شـيراز              

مصطفي شعاعيان يكي از    .قبل از تهران از اين موهبت برخوردار شده بود        
متفكريني كه در اين رساله مورد مطالعه است خود چند تن از خـواهران              

اين بر روان او تاثير فراوان دهد و   مي وبرادرانش را در خردسالي از دست     
گذارد تا جايي كه خـواهرش پـروين را تـشويق بـه سـفر بـه                   مي برجاي

 انگلستان و خواندن پرستاري براي خدمت به مـردم محـروم آن روزگـار             
 .كند مي

هرچند رضاشاه آموزش عالي مدون و مدرن البته اگر مدرنيته را نعـل             
ب آوريم در ايران بنا نهـاد       به حسا اند    به نعل آن چه ممالك باختري كرده      

اما توسعه آموزش عالي همگاني و حتي ابتدايي تا دهـه پنجـاه در ايـران                
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در بـسياري منـاطق ايـران بـالاتر از مقطـع            ها    تا آن سال  . تعريفي نداشت 
آمـوزان بايـد رنـج       دبستان اماكان آموزش در محلوجود نداشت و دانـش        

خريدنـد تـا بـه منـاطق          مي هزينه و سفر در آن روزگار سخت را به جان         
البته با اقتصاد كشاورزي صعب و رمـه داري          برخوردارتر مجاور بروند و   

كه به فقر عمومي منظم شده بـود        اي    و قبيله اي    و استيلاي نبردهاي طايفه   
 هـم كـه در      واده مقرون به صرفه نبود و دختـران       اين كار براي پسران خان    
تـا  . ر نهاده شـده بودنـد      از سيستم آموزش به كنا     مناطق غير شهري عملاً   

 شـمار بـود كـه        آموزش عالي چنان كـم     دهه پنجاه گسترش مراكز   ابتداي  
جويان ايراني در فرنگ خود گوياي شرايط است و البته آمدن            خيل دانش 

به شهر جوانان محروم و خارج براي تحصيل آنان را با عمـق تبعـيض و                
دالتخواهانـه و   عهـاي     ي انديـشه   هكرد و با دربرگيرنـد      مي محروميت آشنا 

سوسياليـستي تبـديل بـه يـك بمـب سـاعتي       ـ انسان نوازانه كمونيـستي   
در مناطق عـشايري     .گرديدند  مي عليه حاكميت مستقر   مخالفت و عمل بر   

در نگاه رسمي ايـلات     . و روستايي هم وضع ناهموارتر از ديگر نقاط بود        
 جماعت مزاحمي بودنـد كـه يـا بايـد در نگهـداري از سـرحدات تلـف                 

شـان بـه      ه طهماسبي خوان و خان    ر و يا توسط امثال سرلشكر امي      شدند مي
انگيزي داشـت كـه      موزش در اين مناطق چنان وضع رقت      آ. رفت  مي يغما

پشتكار مرحوم محمـد     بطور مثال در ميان ايل قشقايي تنها همت عالي و         
موزش جديـد و تغييـر سرشـت و         آتا حدودي    بهمن بيگي فقيد توانست   

عـشاير  تـر     تردهسشايد اقبال گ ـ  . اين جماعت رقم بزند   سرنوشت را براي    
شـدگي مفـرط     چپ را بتوان در همين فقر و فراموش       هاي    فارس به گروه  

بـه   .تواند تك عاملي باشـد      نمي رديابي كرد هرچند كه هيچ پديده انساني      
ايـران در حـوزه     هـاي     وردآموزش ملل متحد دستا   روايت صندوق رفاه و     
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حتي بـا كـشورهاي فقيرتـر از خـودش     ها  بهداشت در آن سال آموزش و 
تـري قـرار     در سـطح پـايين     و مثل الجزاير و لبنان هم قابل مقايـسه نبـود         

  .داشت
گفتن از شرايط سياسي دهه سي و چهل بدون اشاره به دولـت دكتـر               

 ابتر و از سرچشمه مخدوش    مصدق و كودتاي مرداد سال سي و دو عملاً        
خواني بدر بيايد    اله تقدس و مرثيه   دولت دكتر مصدق البته اگر از ه       .است

 كم نقـد و نظـر       و امكان نقد منصفانه توام با احترامش مهيا گردد احتمالاً         
ظهر بيـست و    آنچـه در بعـداز    اطلاعي و لجاجتش وارد نباشـد امـا          بر بي 

دولـت را شـهيد   اي   به گونـه هشت مرداد سال سي و دو اتفاق افتاد عملاً       
 .توان روا داشت    نمي كمترين ترديدي ساخت كه بر دوگانه شهيد و جلاد        

دولت مصدق مصداق بريدن از نسلي از مرتجعان معمر در دل حاكميـت             
قاجار و پهلوي در ايران بود كه هماره تحت اسـتيلا و نقـشه راه روس و                 

 تگروهي از فعالان مستقل و چپ ايران به شـد         . كردند  مي انگليس عمل 
ور جهان سـوم در برابـر   ايستادگي يك كش دل در گرو مبارزات مصدق و     

كودتاي مرداد سي دو اميد يك      . امپراطوري هرچند محتضر بريتانيا داشتند    
نسل و فرزندانش را به ياس تبديل كرد و محمدرضا پهلوي را هم از شاه               

بعلي به يك خودكامـه وابـسته كـه بـا چمـاق              آ باز توچال و   جوان اسكي 
پس از كودتا . ل كردجعفري و دلار جفري سركار آمده و مانده است تبدي

بختيار و زاهدي و آزموده از مخالفان در ارتـش و جامعـه              دستگاه تيمور 
خـاموش   و يـا لـب دوختنـد و        هركه بود و هرچه بود را يا با تير بـستند          

 و يـا مبلـغ      د به ضد خـود تبـديل شـدن        كردند مطبوعات و مجلس عملاً    
 گاه امـلا  گـوي آنچـه دسـت      و يا مجيز    و كريه شدند   گريختهاروتيسم افسار 

 رهبران نهضت چون دكتر مصدق يـا در حـصرو حـرج روزگـار             . كرد مي
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وطن بودند و شاه با تبختر در پاسخ به سـوال           انيدند و يا آواره غير    رگذ مي
در "داد    مـي  خبرنگار خـارجي در مـورد وضـعيت دكتـر مـصدق پاسـخ             

 بست سياسـي    "خرسواري است اش    املاكش مشغول ورزش مورد علاقه    
 به بسط سياست تبديل نشد و وادي سياسـت بـه ملـك              اين دوران هرگز  

پـرورده دانـشگاه ماساچوسـت چـون هويـدا و            شخصي نوباوگان دسـت   
منصور در پيوند با فرزندان اشرافيت قديم ايران تبديل كرد كه ره آوردش 

پيشين عصر احمدميرزا و امثال سهيلي و هژيـر بـود بـه             هاي    همان نسخه 
حاكميت ايران  تر    كاري رجال قديم   محافظ پوشي و  علاوه كنار نهادن پرده   

و نمايش و تبختر بر مردمي كه بغض و محروميـت بخـش چـشگيري از                
تـر نـسبت بـه       قبـل هـاي     دلگيـري سـال    گير كرده بود نقد و     آنان را زمين  

حاكميت سخت سر را به كينه و بغض تبر به دسـت بـراي نـسل جـوان                  
  .آتشين مزاج تبديل شد

فرهنگي جهان در دهه پنجاه      اجتماعي و اگر نگاهي به فضاي سياسي      
جهاني حـال   هاي    و شصت ميلادي بيفكنيم و البته به مسري بودن جريان         

 با تم ملي و محلي باور داشته باشيم تحليـل آن چـه در ايـران و ذهـن و                   
جنـگ عـالمگير    . د بود هخواتر    سانآگذشت    مي كنشگران عمل جوانان و  

مـده از انقـلاب     آاي غربـي بر   مثال كـشوره   دوم پايان عصر قدرقدرتي بي    
خواهي و مبارزه بـاري رهـايي از عامـل           انگار استقلال . بخار بود  تفنگ و 

انكارشده و اجير شده پيـشين      هاي    فعل بودن به سكه رايج در ميان انسان       
معـدن   در هندوستان مستعمره زرخيز بريتانيـا كـه سـالها         . تبديل شده بود  

 و مردمانش به سبب خلق نرم       مواد خام و بازار مصرف گسترده لندن بود       
جويانه كمتر راه نـزاع و رويـارويي در آنـان          و اعتقادات ماورايي مسالمت   

 مقابـل اسـستيلاي بريتانيـا       شد اين بار هرچند كم خشونت امـا         مي تصور
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در چين و ويتنام و بسياري ديگر       . ايستادند و به استقلال هم دست يافتند      
مدنـد هـم مبـارزات      آ  نمـي  اباز ممالكي كه قبل از اين تـاريخ بـه حـس           

گوناگون به راه افتاد تا يا استقلال به دست          هاي مسلحانه و البته با كيفيت    
بينوايي  شدند و عامل فقر و      مي آيد و يا حاكمان كه دست نشانده انگاشته       

 شايد يك نقطه عزيمت مهـم در        كوبا. و غارت منابع به زير كشيده شوند      
جغرافيـاي  ترين    در نزديك . باشد انشناسي آن عصر عجيب تاريخ اير     تبار

بـري  داري چند جوان ريشو بـه ره       سرمايهممكن به ابرقدرت قهار دنياي      
ارنستو چگوارا پزشـك آرژانتينـي موفـق شـدند باتيـستا             فيدل كاسترو و  

تبديل كـرده  ها   آمريكا كه كوبا را به مستراح امريكايي       حاكم دست نشانده  
 كاسـترو و   .صلي نـو بگـشايند    بود چيره شوند و در مبارزات چريكـي ف ـ        

جـو   ان عصر و مرشد جوانـان سرگـشته و حـق          چگوارا شمايل تمام عيار   
اگر از فضاي جهاني به قدر كفايت در حد مقدورات ايـن نوشـتار               .بودند

پس از كودتا و تا      گفته باشيم دوباره به درون خاك مرز پرگهر بازگرديم،        
 ي نفتي اسـتبداد فقـر و      مدهاآمدن دولت امير عباس هويدا و فوران در       آبر

هـاي    گـروه . حاكم بـر جامعـه ايرانـي بودنـد        هاي    مولفهترين    درفش مهم 
جبهـه ملـي    . سياسي شناخته شده زير ضربه شديد دستگاه امنيتـي بودنـد          

 ...پس از كودتا دچار فروپاشي حقيقي شده بود و جبهه ملي دوم وسوم و             
دس كه تاب هـيچ     را هم تشكيل دادند اما جز معدودي پيرمرد دكتر و مهن          

 ،رمـق  هـايي كـم    مگر بيانيـه   نمامده بود و  ها    عتابي را نداشتند چيزي از آن     
هـاي   منيـت  وهـا   خودخـوهي . توانـستند هـم     نمي كردند و البته    نمي  هيچ

 .خاص فرهنگ فئودالي هم بيشتر اين جماعت را مشغول خود كرده بـود            
زيري دكتر  نقل است در ميتينگ جلاليه جبهه ملي كه در دوران نخست و           

كه چه كسي سخن بگويد      علي اميني فراهم شده بود ميان اعضا بر سر اين         
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توسـط  اش  حـزب تـوده شـاخه نظـامي    . مضحكي در گرفته بودهاي   نزاع
هـم وضـع    هـا     دستگاه امنيت تيمور بختيار از ميان رفته بود و ساير گروه          

دو اما فرق بزرگ ابتداي دهـه چهـل خورشـيدي بـا     . بهتر از اين نداشتند  
هاي  كاري نسل قبل به سبب ديدن دشواري      دهه قبل از خودش در محافظ     

جهــاني و غــارت و قحطــي و تجاســر بــود ايــن نــسل ســر هــاي  جنــگ
موفـق  هاي    بازايستادن نداشت چرا كه به چشم و گوش حكايت حركات         

به اين سبب گروهي از جوانان بيقرار ديگر        . را شنيده بود  ها    در ديگر بلاد  
نيه و نصيحت نداشتند و ديگر نه باران درخواستي مهندس          تاب قرار و بيا   

امـان و برانـداختن بـن        افكـن مبـارزه بـي      ب بنيان آبازرگان كه خود سيل     
نارضايي عصباني از شرايط طيف جديد مبارزان و         .خواستند  مي پهلوي را 

گروهي چون بهمن قشقايي    . گوناگون كشانيده بود  هاي    فعالان را به وادي   
زند تا بـه خيـال خـام         مي قشقاييهاي    ان رها كرده به كوه    درس را انگلست  
تمـام كنـد امـا كـار ايـن           مردم همراهش شوند و كـار را         ،خود مدل كوبا  

گروهـي ديگـر چـون      . شـود   مـي  ايي زودتر با چوبه دار تمام     خانزاده قشق 
گلـسرخي و ميرزادگـي و       كشند و   مي كوروش لاشايي نقشه ترور شاه را     

نقطـه  . پروراننـد   مي  و وليعهد پهلوي را در سر      بطحايي نقشه ربودن ملكه   
هـايي   سي بـه مـدل    أامان و ت   تاكيد به مبارزه تند و بي     ها    عزيمت اين گروه  

است كه در ديگر كشورها به عنوان روش مورد استفاده قرار گرفته است             
    انديشيدند كه هر جامعه و تـاريخ         نمي  پرهيجان به اين   و هرگز در آن جو

اص خود را دارد و ميان ايران يكـسر سـياهپوش           و سرزمين مختصات خ   
معشوق  و   ميبا كوبايي كه) ع(در عزاي امام سوم شيعيان حضرت حسين

  .شود متفاوت است  نمينه باتيستا حذف و گيتار از روزمره نه كاسترو و
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سی انقاب اســامی ایران عظیم ترین پدیده 
انسانی در قرن بیستم تأثیر و تأثر شگرفی 
بر ســاحات مختلف نشو و نمو بشر برجای 
نهاد. این که در عصر ایســم ها و مدارهای 
یکســره مادی و سودگرا صدایی متصل به 
گفتار الهی و بر مبنای فطرت بشری به میان 
بیاید و ســود ومنفعت را یکسره دگرگون 
تعریــف و تفســیر کند یگانــه از انقاب 
 اســامی ایران و رهبــر کبیرش حضرت 
روح الله به عنوان یــک مرد الهی و مرجع 

عالیقدر شیعه ممکن و میسور نمود.

دکتر احسان اقبال سعیدی
دکتر بشیر اسماعیلی گنهرانی 
)عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسامی واحد شهرضا(


